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*سميرا  بامشكي

:چكيده
به عنوان اثري برجسته و مهم در تاريخ عرفان و ادبيات فارسي كه ارتباط تنگاتنگي مقالات شمس

وسـيعي از خواننـدگان عـادي و غيـر     با مولوي، زندگي و آثارش دارد، نه تنها مـورد توجـه طيـف    
يكـي از دلايـل   .اسـت واقع شـده متخصص قرار نگرفته بلكه حتي كمتر مورد توجه پژوهشگران 

ي به اين كتاب، ساختار جملات از هم گسيخته و عدم انسجام ظاهري متن است كه سبب توجهكم
.شـود متن پرداخته ميدر اين پژوهش، به بررسي منشأ ابهام در اين.پديد آمدن ابهام شده است

ه عواملي سبب پديد آمدن ابهـام در مـتن   چشود كه داده ميجواب به ديگر سخن، به اين پرسش 
شده است؟ به اين منظور بيشتر از روش تحليل كلام و بحث انسجام دستوري كه شامل ارجـاع و  

بيشـترين سـهم   توان گفت كهبا توجه به نتايج به دست آمده مي.دگردشود استفاده ميحذف مي
يعني استفاده از ترين ويژگي سبكي متن،مربوط به آشنا نبودن خوانندگان با مهممقالاتابهام در 

عوامـل  .اين طرز استفاده از كلام از سوي نويسنده، نمايانگر خلق و خـوي اوسـت  .است»ايجاز«
متني بـدون  ي و درونمتننحوة استفاده از ضماير شخصي به صورت ارجاع برون:اند ازديگر عبارت

در معناي عام انسان، ذكر نكردن اسامي خـاص بـه دليـل    »او«مرجع، به كاربردن ضمير ذكر پيش
رعايت ايجاز، تبديل يا تغيير شخص فعل از سوم شخص به اول شخص و بـالعكس، اسـتفاده از   

مـروزي بـا   وگو، آشنا نبودن مخاطبـان ا حذف، ابهام در تشخيص گوينده و شنونده در ساختار گفت
.ايزمينهبافت موقعيتي كلام و نبود دانش پيش
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.شناسي، انسجام دستوريابهام، مقالات شمس، گفتمانعوامل 
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مقدمه 
اي در تـاريخ ادبيـات   مانده از شمس، اهميت ويـژه به عنوان تنها اثر باقي مقالات

تـرين علـت آن را در   مهـم .فارسي دارد، اما كمتر مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت   
آنچه .جو كردوتوان جستهاي آن مياين متن يعني آشفتگيترين ويژگيبرجسته

سبك آن اسـت كـه بـه صـورت     ،كندجلب توجه ميدر نگاه نخستمقالاتدر 
هـاي  ؛ گـويي يادداشـت  رسـد هاي نامنظم و از هم گسيخته به نظـر مـي  يادداشت
هـا و  داراي آشـفتگي ،مقـالات .انـد گاه پاكنويس نشـده اي است كه هيچشخصي

هاي اصـلي  دهد اين متن از يادداشتهاي بسيار زياد است كه نشان ميگسيختگي
.ها با هم مورد نظر نبوده اسـت ه و ترتيب تقدم و تأخر يا ارتباط آندشيرونويس

بوط به شفاهي بـودن  البته عامل ابهام تا حدي مر)21صمقالات شمس تبريزي،(
نويسـان، سـخنان   يعني اين احتمـال وجـود دارد كـه مجلـس    شود،يگفتمان نيز م

انـد و در نوشـته هـا مـي  ذفححتي بعضاً با تغيير كلمات و شمس را با سرعت و
هـاي  ها، عـلاوه بـر ويژگـي   اين ويژگي.آمددر گفتار شمس ابهام پديد مي،نتيجه

بـا ايـن   .شودميزباني كه در اين گفتار برخواهيم شمرد، سبب ايجاد ابهام در متن 
از زحمات محققـان  ،ي كه امروزه در اختيار خوانندگان استانسخة انتقادي،حال

اد به آشـفتگي بسـيار زي ـ  مقالاتچرا كه خود مصححان ؛كوشا حاصل شده است
:گويدد ميعلي موحمحمد،نمونهبراي؛ها اذعان دارندنسخه
ح و يـك مـتن مـنقّ   تجزيه و تحليل كامل مطالب، موكـول بـه تهيـه و تثبيـت     «

هـاي آشـفته و درهـم و مكـرر     و گشـودن گـره كـور روايـت    مقـالات انتقادي از 
هـاي مختلـف اسـتانبول و كتابخانـة تربـت     هاي كهني است كه در كتابخانهنسخه

هاي اساس را ديـده  نظراني كه نسخهگمان صاحبمولانا در قونيه، وجود دارد؛ بي
برگستاخي ما خواهند خنديـد و  اند، سنجيدهها را و ميزان آشفتگي و نابساماني آن

حق هم با آنان خواهد بود؛ چه اين مهمي است كه مرحوم فروزانفر با آن ميزان از 
از تعهد آن شانه خالي كرد و پـاي  ،عشق و دلبستگيةاحاطه و صلاحيت و با هم

)36صهمان،(».دركشيد
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مقـالات  اد ابهـام در  دهيم كه عوامـل ايج ـ ال پاسخ مي، به اين سؤدر اين مقاله
استفاده از يك كلمه يا عبـارت بـه منظـور    «:ست ازاابهام عبارتچيست؟شمس

تعجبـي را  حالـت ،اين معناي چندگانه.دلالت بر دو يا چند معناي متفاوت است
ا از پيچيـدگي و غنـاي زبـان بسـط     كند كه آگاهي آنـان ر در خوانندگان ايجاد مي

A(».دهدمي Glossary of Literary Terms, p. آن ،به عبارت ديگر، ابهـام )9-10
انگيزاند و سبب شـناور شـدن خواننـده    گره معنايي و لفظي است كه واكنش برمي

.ميان ادراك و عدم ادراك است

پيشينة تحقيق
،ند و اين متـون اه داراي چندگانگي معانيند كامتونيءاكثراً جز،شاهكارهاي ادبي

البته ارزش ابهام و نحـوة برخـورد   .م را همراه با خود دارندمعمولاً درجاتي از ابها
كـاملاً مشـهود اسـت كـه در قـرون      .با آن در طول تاريخ ادبيات متغير بوده است

،انـد داراي شفافيت معنايي و لفظي بـوده شده كه متوني ارجحيت داده ميبه اوليه، 
وني اسـت كـه   تمايل به سـمت مت ـ ،آييماما هرچه به سمت زمان معاصر پيش مي

بدون ارجـاع يـا بـدون مصـاديق     يعني بسامد متونِ،داراي درجاتي از ابهام باشند
ةروشن است كه چنين گرايشـي، ريشـه در تغييـر در نحـو    .بيشتر است،خارجي

انديشه انسان مدرن و پسـامدرن دارد؛ انسـاني كـه نـه تنهـا تمايـل بـه شكسـتن         
بلكـه اصـلاً سـاخت واحـد و     ،دشـده دار هاي قراردادي و از پيش تعيـين  ساخت
ميان دال و مدلول را بـه دليـل از بـين رفـتن     چرا كه رابطة ؛پذيردي را نمياقطعي

trancendental(»مدلول متعالي« significance( ن   بـي ةيـك رابط ـپايـان و نـامتعي
ه فلسـفه يـا   بيرونـي اسـت ك ـ  ياتكـا ةيك نقط ـمنظور از مدلول متعالي،.بيندمي

.هاستريشة ريشهةكند و به منزلو معناي نهايي را فراهم ميتكيه،مفهومي به آن 
مفاهيمي مانند خدا، حقيقت، وجـود، هسـتي، خـود،    ،هاي متعاليمدلولاز جمله

رسـيدن بـه قطعيـت معنـا يـك      ،مدلول متعاليبا از بين رفتن .خرد و پايان است
Literary.(وضعيت آرماني اسـت  Criticism…, p.120(  يـن تغييـر   سـير كلـي ا
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شعرا از عناصر بلاغـي خاصـي از   ةابهام را در نحوه و بسامد استفادةنگرش دربار
توصـيف،  :گونـه مشـاهده كـرد   توان به ترتيـب بـدين   مي،قرون اوليه تا به امروز

بق با سليقة عناصر بلاغي مطا.تشبيه، كنايه، مجاز، استعاره، تشخيص، تمثيل، نماد
.پـارادوكس اسـت تـا تشـبيه، تمثيـل و تضـاد      اد و استعاره، نم ـ،امروزيخوانندة

اما آيا ابهـام  .آيدابهام يك صنعت هنري به حساب مي،بنابراين در نقد ادبي امروز
نيز عامدانه و آگاهانه به عنوان يك صنعت هنري به كار رفته است؟ با مقالاتدر 

منفـي  بينيم كـه پاسـخ ايـن پرسـش     ، ميتوجه به نتايجي كه به دست خواهد آمد
.است

انـد  چنـداني انجـام نـداده   پژوهش،بررسي ابهام در متون ادبيةپيشينيان دربار
رفت و ارزش تعقيدات لفظي و معنوي به شمار ميةابهام در حوز،زيرا در گذشته

 ـ ةامـا در دور ،شدهنري محسوب نمي ه دليـل تغييـر نگـرش آدمـي بـه      معاصـر ب
به بررسي ابهام در متـون  شد، بعضي محققانها، كه در بالا به اختصار اشاره پديده
ابهـام  :تـوان بررسـي كـرد   زيرا ابهام را در دو ساحت مـي (ـ البته ابهام معناييادبي

بـاني كـه بـه روسـاخت اثـر      ساخت اثر مربوط است و ابهـام ز معنايي كه به ژرف
تـوان بـه  در زبان فارسي مـي .اندشناختي پرداختهـ از ديدگاه زيبايي)مربوط است

صور ابهام در شـعر فارسـي  از تقي پورنامداريان و در سايه آفتابكتاب ارزشمند 
ابهـام  علاوه بر عـدم توجـه محققـان بـه مسـئلة     .از نجيب مايل هروي اشاره كرد

ـ اندنپرداختهمقالاتابهام در ديگري كه پژوهشگران به بررسي مسئلةزباني، دليل
 ـبا وجود اين ، بسـيار آشـفتگي و   مقـالات د كـه مـتن   كه تمامي محققان اذعان دارن

در اند كه علت اصلي ابهام پنداشتهن مياين نكته است كه آناـگسيختگي داردنظام
چرا كه تغييرات فـراوان  ؛اي قابل اطمينان استاين متن، در دسترس نبودن نسخه

اين .گيري ابهام در اين متن شده است، سبب شكلدر اصل سخنان در طول زمان
هماننـد  .شودميمقالاتهايي در كار پژوهش در باب سبب ايجاد دشواري، عامل

چه ،ي كه اكنون از متن در دست دارداداند كه نسخة انتقاديژوهشگر نميكه پاين
توان به نسبت توالي مطالب مقدار به اصل سخنان نزديك است و تا چه حدي مي
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ترس نبودن تـاريخ مطالـب   ها اعتماد كرد؟ همچنين در دسها در نسخهو پاراگراف
حـدي درسـت   كه اين نكته تـا با اين.هاي ديگر است، از جمله دشواريذكر شده

ابهـام ايـن مـتن مربـوط بـه      ةدهيم كـه قسـمت عمـد   ، اما در اينجا نشان مياست
.شودسبكي آن ميهاي زباني وويژگي

لاتمقـا شامل گفتارهاي جلد اول ،هاي اين گفتارشود كه دادهلازم است ذكر 
عنوان،به دليل اينكه گفتارها.است213تا158ةو از صفح111تا70ةاز صفح

بـه نسـخه   ،شود براي ارجاع به اصـل مـتن  ، پيشنهاد ميي ندارديا ويژگي مشخص
علي تصـحيح محمـد  شـمس تبريـزي  مقـالات مورد استفاده ايـن پـژوهش يعنـي    

.مراجعه شود)1356(موحد

روش
بـه  .موضوع مورد بررسي استمقالاتايجاد ابهام در شناسايي قلمروها و عوامل

بر ايـن  .هاي بافتي منجر به توليد ابهام در متن شده استديگر، كدام عاملعبارت
پژوهش اين است كه علت ابهـام موجـود در مـتن، عوامـل زبـاني      ةفرضي،اساس
ف و اين به معنـاي حـذ  ،يعني نوع ابهامات، لفظي و كلامي است نه معنايي.است

فـرض كـه نـوع    به دليل همين پـيش .است نه تعقيدعوامل زباني از نحو جملات
براي تحليل مـتن، بيشـتر از روش   ،از نوع ابهام زباني و كلامي استمقالاتابهام 

Discourse(گفتمانتحليل  Analysis( اسـتفاده  »انسجام دستوري«از منظر بررسي
كه عوامل زبـاني  فرضية تحقيق بابنابراين تناسب و هماهنگي اين روش.كنيممي

.ملاك انتخاب استداند،را عامل ابهام مي
اصولاً.شود، استفاده مياز اين رو، از روش تحليل كلام كه دانشي زباني است

ها بسيار دشوار اسـت  ند و تفكيك آن، لازم و ملزوم يكديگرامروزه زبان و ادبيات
.زبـان اسـت  ،ابزار ادبياتزيرا؛جه باشدتوتواند به دانش زبان بيگر نميتحليلو

ياكوبسن وجودي .(اي مستقل اما مبتني بر يكديگرنددو نظام نشانه،زبان و ادبيات
چيست؟تحليل كلاماما)89صحاضر و غايب،
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تحليل گفتمان، تمركز بر دانش زبان ماوراي كلمه، بند، گزاره و جمله كه براي «
اين روش از طريق متن به الگوهـاي زبـان   .اشدبارتباط موفق مورد نياز است، مي

هاي اجتماعي و فرهنگي را كه زبان در آن كند و ارتباط ميان زبان و بافتتوجه مي
دهد كه همچنين تحليل گفتمان نشان مي.گيردبه كار گرفته شده است، در نظر مي

اين روش، .دكنهاي متفاوتي از جهان ارائه ميها و آگاهيبه كارگيري زبان، ديدگاه
چگونگي استفاده از زبان متأثر از ارتباطات ميان شركت كنندگان، و نيز تأثيرهايي را 

.كنـد هاي اجتمـاعي دارد، بررسـي مـي   كه به كارگيري زبان بر ارتباطات و هويت
هـا دربـارة جهـان از    پردازد كه چگونه ديـدگاه همچنين به بررسي اين موضوع مي

هـاي  تحليـل گفتمـان بـه بررسـي مـتن     .انـد ل گرفتهطريق استفاده از گفتمان شك
Discourse(».پردازدمينوشتاري و گفتاري نيز  Analysis, p. 2(

هـاي خـود را   بايد ساختار و محتواي گفتـه گويندگان، مهم اين است كهةنكت
،هـاي مخاطـب خـويش دارنـد    هـا و ندانسـته  با توجه به برداشتي كـه از دانسـته  

هـا بـه   اگـر ايـن گفتـه   .دنبال هم بياورنـد ورت منسجم،صسازماندهي كنند و به
تعامل مستقيم و بلافاصله ميان گوينده و مخاطب وجـود  ،صورت نوشتاري باشد

را تنظيم كنند كـه از  بايد نظام بسيار دقيق و شفافي ،نخواهد داشت به همين دليل
 ـ يعني نويسنده با توجه به سه بعـد سه جهت قابل بررسي است ه كـار  ، زبـان را ب

interpersonal(بعـد كـاركرد بينـافردي آن   ،نخسـت .گيـرد مي function)(  يعنـي
يعنـي  )(functiontextual(، دوم بعـد كـاركرد متنـي   )مشاركت در كنش اجتماعي

ideational(، كـاركرد انديشـگاني  سـوم و )سـاخت توليد متن مناسـب و خـوش  

function()ةبررسي ايـن حـوز  .شدبامي)يعني بيان فكر و تجربه به شيوة منسجم
ةدامن.نامندكاوي ميها را سخنها و نوشتهمربوط به قالب و كاركرد گفتهةگسترد

ةاست به طوري كه از بررسي متمركز و محـدود نحـو  تحليل كلام بسيار گسترده
شـود و تـا   هاي روزمره آغاز مـي در صحبت»خب«يا »اوه«هايي مانند كاربرد واژه

مـثلاً عملكردهـاي سياسـي و    (لوژي حـاكم در يـك فرهنـگ   نمـود ايـدئو  ةمطالع
شناختي، بـه توصـيف   كاوي در محدودة مسائل زبانسخن.يابدادامه مي)آموزشي
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بـراي بيـان منظـوري خـاص در بافـت      )هـا هـا و نوشـته  گفته(يند كاربرد زبانآفر
طبيعي است كه به ساختار و به آنچـه موجـب پديـد    بنابراين .پردازدمشخص مي

بـر اسـاس همـين    .گردد، توجه خاصي مبذول شـود ساخت ميبافت خوشآمدن
هاي متن نگرش ساختاري، بر موضوعاتي مانند وجود پيوندهاي آشكار بين جمله

يكـي از رويكردهـاي تخصصـي در    .، تأكيد شده استشودكه موجب انسجام مي
pragmatics(مطالعات تحليل كلام، ديدگاه كاربرد شـناختي ةزمين of discourse(

در بطـن كـلام را   )و حتي منتقل نشـده (هاي ناگفته و نانوشتهاست كه بيشتر جنبه
,Pragmatic(.دهدقرار ميمورد تحليل  p. 83-84(

بنابراين به منظور دست يافتن بـه ارتبـاط اثـر ادبـي بـا بافـت توليـد و بافـت         
.دكـر تي اسـتفاده شـناخ هـاي زبـان  از روشبايد در تحليل گفتمـان  ،آناجتماعي

ابتـدا بايسـتي صـورت اثـر ادبـي را      ،»معنـا «يابي به ضروري است كه براي دست
.شـود گـرا بررسـي مـي   گـرا و سـاخت  زبان بر اساس دو الگوي نقش.تحليل كرد

پردازد به اين معنا كه زبان بر بافت تـأثير  الگوي نخست به بررسي كاربرد زبان مي
قـدرت،  (.پـردازد بررسـي جمـلات مـي   دوم بـه  الگوي،گذارد و بافت بر زبانمي

.اجتماعي استـگفتمان، تلازم گفته و كاركردهاي فكري)28گفتمان و زبان، ص

هاي ميان گفتمان گفتاري و نوشتاريتفاوت
هـاي گفتـاري و هـم    هم بـه بررسـي مـتن   ،تحليل گفتمان،طور كه ذكر شدهمان
هنگامي كه يك .استگفتارييا نوشتاري و يا ،زبان.پردازدهاي نوشتاري ميمتن

از زبـان  مقـالات شـمس  .گفتـاري اسـت  باز هـم آن مـتن،   ،آيدگفتار به ضبط در
اما خود، نويسندة ،از شمس استمقالاتگفتاري برخوردار است به اين دليل كه 

او با آن شور و .ها خود شمس نبوده استفراهم آورندة اين يادداشت«.آن نيست
نويسي نپرداخت و دست به تأليف گاه به مقالههيچ،داشتغوغايي كه در اندرون 

)12مقالات شمس تبريـزي، ص (».او اصلاً به نوشته اعتقاد زيادي ندارد.كتابي نزد
 ـمن اتّ.دمجرّ، بندة خداست نه نبشتةآنچه مرا برهاند«:گويداو مي واد فقـد  بع الس
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اند و هر لحظه مرا روي مدر من مي،نويسمسخن را چون نمي«:گويديا مي».ضلّ
)جاهمان(».دهددگر مي

بافت ييك:وجود دارد،دو ويژگي در متني كه از زبان گفتاري برخوردار است
context(موقعيتي of situation(دوم، خـود گفتـار  ؛توليـد شـده  كه گفتار در آن.

غايـب  ،در گفتاري كه به صورت مكتـوب درآمـده  ئلة مهم اين است كه بافتمس
متون گفتاري اسـت،  ءجز، مقالات شمسبا در نظر گرفتن اين موضوع كه .است

:هاي زبان گفتاري ضروري استبرشمردن ويژگي
.گفتاري داراي جملات ناقص و غالباً توالي عبارات استزبان .1
.وجود ساختارهاي معلوم با گروه فاعلي نامعين.2
.ها از طرف گويندهجا كردن عبارتجابه.3
.يك صورت نحوي از طرف گويندهتكرار.4
ةبـه وسـيل  ،انـد قطعاتي كه بدون حرف ربط سازمان يافته،در زبان گفتاري.5

گوينده مخصوصاً .شوندبه هم مربوط مي»اگر«يا »سپس«، »اما«، »و«حروفي مانند 
هـاي  زنجيـره ، الفـاظي كـه   در زبـان نوشـتاري  .صراحت كمتري از نويسـنده دارد 

»در نتيجـه «و »تـر اينكـه  مهـم «، »اولاً«د از قبيل ندهرا سازمان ميتر گفتمان بزرگ
.ولي در زبان گفتار اين موارد بسيار كم است،شودمشاهده مي

.هاي اسمي از پيش اصلاح شده كاملاً رايج استدر زبان نوشتار، عبارت.6
.ـ گزاره دارند به جاي نهادـ گزارهجملات، ساختار موضوع.7
.استيهاي كمتراري داراي وابستهزبان گفت.8
تحليـل گفتمـان و تعـابير معنـايي داراي     :ك.ر.(»هاپر كننده«استفادة زياد از .9

)32ابهام، ص
هـا را  تـوان ايـن ويژگـي   مـي ، به طور كامـل در نگاهي اجمالي به فهرست بالا

خـود ايـن ويژگـي كـه مـتن      ،به اين ترتيب.دانستمقالاتهاي مطابق با ويژگي
در مـتن گفتـاري   ، بافـت رد بررسي از زبان گفتاري برخوردار اسـت و بـالطبع  مو

، البته اين گفتمان گفتاري.ترين دلايل ابهام در متن است، يكي از مهمغايب است
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.كنيمها را بررسي ميبرخي از آن،مقالهكه در ادامةهاي زباني است داراي ويژگي
شـماري ديگـر   .ري و نوشتاري نيستتفاوت ساده و يك بعدي ميان گفتمان گفتا

:بريمدر زير نام ميهاي ميان گفتمان گفتاري و نوشتاري را از تفاوت

:ظرافت دستوري در گفتمان نوشتاري.1
البته هليدي .تر از گفتار استتر و پرجزئياتنوشتار از نظر ساختاري بسيار پيچيده

يسـت، بلكـه گفتمـان گفتـاري،     يافتگي گفتار از نوشتار كمتر نگويد كه سازمانمي
grammatical(دسـتوري او مفهـوم ظرافـت  .پيچيدگي خـاص خـودش را دارد  

intricacy(كند تا بگويد ارتباط ميان بندها در گفتار نسبت به نوشتار را مطرح مي
.تر استخيلي پيچيده

:فشردگي واژگاني در گفتمان نوشتاري.2
.ار به فشردگي واژگاني تمايل بيشتري داردنوشتار نسبت به گفت،طبق نظر هليدي

conten(هـاي محتـوايي  فشردگي واژگاني يعني نسبت واژه words( هـاي  بـه واژه
grammatical(دستوري words.(شـود هاي محتوايي شامل اسم و فعـل مـي  واژه،

هاي دستوري شـامل عناصـري مثـل حـروف اضـافه، ضـماير و       در حالي كه واژه
كـه  بـه جـاي اين  هـاي محتـوايي  واژه،در گفتمان گفتاري.شودحروف تعريف مي

.دارندن در تعداد بندهاشدگستردهبهگرايش ،داخل بندها انباشته شوند

:گذاري در گفتمان نوشتارينام.3
گذاري وجـود دارد و آن عبـارت اسـت    هاي نوشتاري، سطح بالايي از نامدر متن

هليـدي،  .شـوند صورت اسم ارائـه مـي  از اينكه اعمال و حوادث به جاي فعل به
grammatical(»اسـتعارة دسـتوري  «ايـن پديـده را    metaphor( نامـد، و آن  مـي

عبارت است از جايي كه يك مقولة زباني از يك طبقة دسـتوري بـه طبقـة ديگـر     
مثلاً انتظار داريم كه يـك كلمـه بيشـتر بـه صـورت صـفت ديـده        .شودمنتقل مي
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هـاي نوشـتاري معمـولاً    همچنـين مـتن  .شـود ر ميشود، ولي به صورت اسم ظاه
بـه ايـن   .تـري اسـت  هاي اسـمي طـولاني  هاي گفتاري، شامل گروهنسبت به متن

شـود و گسـترش   هـاي كمتـري انباشـته مـي    صورت كه اطلاعات مـتن در كلمـه  
در گفتمـان گفتـاري، سـطح پـاييني از     .هـاي گفتـاري دارد  كمتري نسبت به مـتن 

هـاي اسـمي   تر وجود دارد به طوري كـه گـروه  اسمي كوتاههاي گذاري و گروهنام
ترنـد، و نيـز اسـتعارة    تـراكم تـر و كـم  گفتمان گفتاري نسبت به نوشـتاري، سـاده  

.دستوري و وابستة وصفي ندارند

:صراحت در گفتمان نوشتاري.4
.صراحت بيشـتري از گفتـار دارد  ،يك ديدگاه قديمي و رايج اين است كه نوشتار

را به تواند مطلبييك نفر مي.له مطلق نيست و به هدف متن بستگي داردئاين مس
اين امر هم در گفتـار و  .مستقيم به آن اشاره كنديا به طور غيرطور مستقيم بيان،

ونده يا خواننده چـه  خواهند شنها ميهم در نوشتار به اين بستگي دارد كه گفتمان
صـراحت در گفتـار بـه    مسـئلة .م باشنداند كه مستقيچيزي را بداند و چقدر مايل
.اي نيز مربوط استزمينهبافت موقعيتي و دانش پيش

:بافتي در گفتمان گفتاري و نوشتاريهم.5
ديدگاه مفروض و رايج ديگر اين است كه نوشتار به دليل وابستگي گفتار به يـك  

ر از گفتـار  زمينه براي تأويل و تفسير، غير بافتمنـدت موقعيت مشترك و دانش پيش
ايـن امـر در   .است، در حالي كه نوشتار به چنين بافـت مشـتركي وابسـته نيسـت    

ژانرهـاي  .مكالمه درست است، اما به طور كلي، اصل هر گفتار و نوشتاري نيست
هاي دانشگاهي به طور كلي نياز افزوني به بافـت مشـترك   گفتاري مانند سخنراني

هـاي  هـا و يادداشـت  تاري ماننـد نامـه  دهند، در حالي كه ژانرهاي نوش ـنشان نمي
چـه داسـتان نوشـتاري چـه مطالـب ديگـر       .شخصي، نياز به بافت مشترك دارند

اي كه به وسيلة خواننده فراهم شده، زمينهنوشتاري، ممكن است به اطلاعات پيش
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نقـش  .كنـد، وابسـته باشـند   و نقش فعال خواننده كه در جهان مـتن شـركت مـي   
.بافت براي نوشتار بسيار اهميت داردخواننده در فراهم كردن

:طبيعت خودجوش گفتمان گفتاري.6
)organized(، سازمان داده شـده برعكس نوشتارديدگاه رايج اين است كه گفتار

گفتمـان گفتـاري سـازمان    ،طور كه ديـديم البته همان.و مطابق دستور زبان نيست
با وجود اين، گفتمان .نوشتارياما به صورت متفاوتي از گفتمان ،يافته شده است

كامـل شـده و بـاز تنظـيم     هاي نيمهبيشتر شامل گفته،گفتاري نسبت به نوشتاري
البداهـه توليـد   است كه گفتمان گفتاري به طور فياين امر به اين دليل .شده است

، كندحال كه يك نفر صحبت مييم فرآيند توليدش را در همان، و ما قادرشودمي
ن معنا نيست كه نوشتار در برخي از مراحل، نيمه كامل يـا تـدوين   ين به آا.ببينيم

يـك محصـول بـه اتمـام     ،بينـيم مي، بلكه به اين معناست كه متني كه شده نيست
آرمـاني از  يـك نسـخة بسـيار   «:كنـد طور كه هليدي اشاره مـي رسيده است همان
.»فرآيندهاي نوشتار

ند تغيير كنند و كلام گويندگان بـه وسـيلة   توانها ميمان گفتاري، عنوانتدر گف
توانند خواستار توضيح گويندگان مي.صحبت ديگران، قطع شود و تداخل پيدا كند

به اين معنا كه از مخاطبانشان بپرسند كـه آيـا متوجـه مطلـب     .و روشنگري باشند
بـه عـلاوه، سـوء    .اند، تصحيح كنندتوانند آنچه را گفتههمچنين مي.شدند يا خير

همچنين، گفتمان گفتاري اين قابليت را دارد .تواند بلافاصله تصحيح شودتعبير مي
توان از آهنگ كلام، حركـات بـدن و ارتبـاط غيـر كلامـي      كه براي انتقال معنا مي

.هاي محدودي دارداستفاده كرد، در حالي كه گفتمان نوشتاري براي انتقال معنا راه

:فتاريتكرار، مكث و حشو در گفتمان گ.7
.شـود كنند زيرا گفتار در زمان واقعي توليد ميدر گفتار، بيشتر از اين موارد استفاده مي
»دونـي مي«و »ا«، »هوم«ها مانند ها و پر كنندهيك ويژگي ديگر گفتار، استفاده از مكث
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دهد كه ضـمن صـحبت كـردن، دربـارة     اين كار به گويندگان اين فرصت را مي.است
همچنين با ايـن  .خواهند بگويند، فكر كنندد بگويند و اينكه چگونه ميخواهنآنچه مي

Discourse.(كنندكار نوبتشان را در مكالمه حفظ مي Analysis, p. 14- 19(

ابهام واملع
ابهام معنايي كـه بـه   :توان بررسي كردطور كه ذكر شد، ابهام را در دو ساحت ميهمان
.شـود سـاخت اثـر مربـوط مـي    زباني كـه بـه رو  ساخت اثر مربوط است و ابهامژرف

به همـين دليـل، بـراي پـي بـردن بـه       .استمقالاتعوامل زباني سبب ايجاد ابهام در 
Discourse(»دسـتور گفتمـان  «بررسيچگونگي استفاده از اين عوامل به grammer(

.پردازيممي)coherence(»انسجام«و مقولة 
كنيم ئله انسجام را انتخاب ميمسفتمان،مطرح شده در دستور گميان عناصراز

آشفتگي و از هم گسيختگي جملات ،اين متنترين ويژگيبرجستهزيرا گفتيم كه
دهيم ساز را به اختصار توضيح ميعوامل معنايي ابهاماما پيش از آن، مفهوم ؛است

.تا منظور ما از ابهام زباني و تفاوت اين دو با هم كاملاً روشن شود

رسي عوامل معنايي ابهامبر.1
عوامـل معنـايي   ،در برابر عوامل زباني كه به اصطلاح به ساخت متن مربوط است

مقـالات رسد برخـي از گفتارهـاي   گاهي به نظر ميگاه.ساختي قرار دارنديا ژرف
حتمـالي زيـاد موجـه    اما در نظر گرفتن چنين ا،هاي معنايي استدر ساحت ابهام

ةهـاي معنـايي، حضـور پررنـگ و برجسـت     يژگـي ابهـام  تـرين و نيست زيـرا مهـم  
شـود  تبديل به دال بدون مـدلول نمـي  ،مقالاتزبان در .استدر متن »ناخودآگاه«

زيرا نه خوابوگوي بيداري استگفت،مقالات.زيرا از جنس رمز و نماد نيست
گوينده.هاي واقعي شمس با افراد مختلف استگويوو گفتهاه، خاطرهاتجربه

بلكـه در  ،گويد، يا مفهومي در درون خود سخن نميدر دنياي ذهني خود با خود
تـوان  و ايـن را از بافـت سـخن مـي    ،جهان عيني با مخاطباني واقعي مكالمه دارد
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خواب، يا شور و جذبه و سرمستي در حالتي از مكاشفه،مقالاتدر واقع، .فهميد
هـا را در آن عوامـل   پـاراگراف گفته نشده است تا بتوان عـدم ارتبـاط جمـلات و    

مسـتقيم  افراد را بـه صـورت مسـتقيم و غيـر    ، مقالاتشمس در .جو كردوجست
ايق را بـه آنـان   دهد و در نقش يك استاد، معلم يا ولي، حق ـمورد خطاب قرار مي

قـرار  اعتـراض  كنـد و مـورد  هـا را نقـد مـي   گيرد، آنها ايراد ميآموزد و از آنمي
ابهام معنايي اندكي در مـتن  ،گري است و اگر در موارديروشن، كار معلم.ددهمي

.آمـوز اسـت  دانـش به دليل پيچيدگي موضوع و منحصر به فرد بودن ،وجود دارد
بنابراين.گرددبلكه به متن برمي،مربوط به حوزة آفرينندة اثر نيست،مقالاتابهام 

چـه  جاد ابهام نيست؛ايدر پي،متن يعني شمسنويسنده يا به عبارت بهتر گويندة
كـه خـود او   مگر در مواردي،اشعي و ساختگياز نوع تصنّو چهاز نوع خلاقانه

در جاهايي كه گوينده با شـنونده  .پذيراستبه عنوان گوينده، نقش شنونده را هم 
رنگي از اين نوع ابهام در متن وجـود دارد  هاي بسيار محو و كم، رگهشوديكي مي

آخـر مـتكلم، درويـش    «:كنـد به اين موضـوع اشـاره مـي   ه خود شمس نيزكچنان
در درويـش  ...آيـد سخن از آن سر مي.شدهمحوست،انيست، اين درويش فاني

نـه  مقالاتبه عبارت ديگر، ابهام )187مقالات شمس، ص(».كامل متكلّم خداست
ن بلكه تا حدي ابهام عارضي است يعني به مـت ،ي است و نه ابهام ذاتيدابهام تعم

كـه  داردويژگي سـبكي ايجـاز  ريشه در،مواردةتحميل شده است و بيش از هم
هـا مشـخص   برخي از جملاتي كه معناي آن،با اين حال.توضيح داده خواهد شد

:در اين متن وجود دارد از جمله،و داراي ابهام معنايي است،نيست
)95همان، ص(».و اگر نه يك روزني و ده روزني«ـ
همـان،  (».مـرد را آرزو آيـد كـه دو سـبوي آب بـر درم نهنـد      خـود مـردان  «ـ
)200ص

ايم، عارفان را ما عاشـقيم؟  ما چه:گويدآن درويش مي.حديث عارفان گفتم«ـ 
پـس بـر   :ي معشوق گفتميحال را تو:پس معروف و معشوق كيست؟ گفت:گفتم

 ـ:معشوق حكم نرسد، چون حكم كردي؟ گفت ه آن حكم به معني بر فلان كرد، ن
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است؛ چنانآن:ي نيستم بر تن او؟ گفتيگفتم نه تو گفتي روزي كه من مو.بر تو
)160همان، ص(».كنداما حال اين تقاضا مي

گفتـي آن روز سـنگي   مي.آموختميه به او ميبايست كه اين نكتعاشقي مي«ـ 
كـردي؟  هيچ يـاد مـي  .سراسوي راه آقسرا، نزديك آن كارواندر آن چاه انداختم،

آنچـه  .آنچه گفتم ايشان را كه بحل كردم، مقصودم تو بودي...بسيار ياد كردممن
»گفتم كه بعد از اين بحل نخواهم كرد، مقصودم تو بودي؛ مرا با ايشان چـه كـار؟  

)165همان، ص(
همـان،  (».پـرد مـي ،پـرانيم كـه اگـر چـه مـي    پرانيم الحمداللهما استغفراالله مي«ـ 

)98ص
رسول عاشق بود؟ گويم كـه عاشـق نبـود، معشـوق و     اگر از من پرسند كه«ـ

يم يشود، پس او را عاشـق گـو  محبوب بود، اما عقل در بيان محبوب سرگشته مي
)142صهمان، (».به معني معشوق

همـان،  (».در خواب سخن گفتي، شيخ يكـان يكـان بـر مـن اعـادت كـردي      «ـ
)163ص

Discourse(بررسي عوامل زباني، دستور گفتمان.2 grammer(
همچنـين عناصـر   .محـور اسـت  محور نيست، بلكـه گفتمـان  امروزه دستور، جمله

شناختي هنگامي كه از منظر گفتمان بررسي شوند، نسبت به زماني كه از منظر زبان
Discourse.(جمله بررسي شوند، الگوهاي متفاوتي دارند Analysis, p. 127(

شوند، به يار با هم يگانه مييك گستره از زبان كه در آن، دستور و گفتمان بس«
.انسجام يعني ارتباط ميان عناصر در يك متن.الگوهاي انسجام در متن تعلق دارد

مثلاً ارتبـاط ميـان   .ها و حروف ربطمانند ارتباط ميان كلمات، بندها، ضماير، اسم
)reference(»ارجاع«گردد، تحت مسئلةكلمات و ضمايري كه آن كلمه به آن برمي

unity(تمامي اين موارد به وحدت متن.شودميبررسي of texture(شود منجر مي
.pهمان، (».كند كه متن منسجم شودو كمك مي 131(
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مفهوم انسجام، مفهومي معنـايي اسـت كـه بـه     ،بنا بر تعريف هليدي و حسن
تـوان يافـت   انسجام را در جـايي مـي  .كندروابط معنايي موجود در متن، اشاره مي

و تفسير برخي از عناصر گفتمان، وابسـته و نيازمنـد عناصـر ديگـري در     كه درك
انگارة عنصر ديگـر باشـد بـه ايـن معنـا كـه       درون آن باشد يعني يك عنصر، پيش

به ديگر سخن، انسـجام،  .عنصر دوم را نتوان بدون عنصر اول كشف و درك كرد
ر دوم يعنـي  انگارنـده، و عنص ـ عبارت است از رابطة ميان عنصر اول يعنـي پـيش  

.انگاشتهپيش
ها بـدانيم،  اگر زبان را نظام رمزها و نشانه.انسجام، بخشي از نظام زبان است«
ـ واژهلاية .2لاية معنايي؛ .1:توانيم سه لايه و سه سطح در آن تشخيص دهيممي

واژه و واژه به وسيلة صداها يعني معنا به وسيلة.لاية آوايي نوشتاري.3دستوري؛ 
اين .شوندبه عبارت ديگر، معاني از طريق واژگان بيان مي.يابدنوشتار نمود مييا 

Grammatical(دو انسجام را به دو گروه كلـي انسـجام دسـتوري    cohesion( و
Lexical(انسجام واژگاني cohesion(منظور از انسجام دسـتوري  .اندتقسيم كرده

نسجام متون گردد، ماننـد  اين است كه ساخت جملات و عناصر دستوري باعث ا
علـي،  :جايگزين كردن ضمير به جاي اسمي كـه قـبلاً در مـتن ذكـر شـده باشـد      

در ايـن مثـال،   .او دانشجوي ادبيات فارسي اسـت .ترين دوست من استصميمي
شـود و از ايـن طريـق كـه     ضمير او به مرجع خود كه علي است، ارجاع داده مـي 

ــه جملــة قبلــي پرابطــه خــورد و مــتن منســجم يونــد مــياي دســتوري اســت، ب
)14هاي كوتاه فارسي براي كودكان، صانسجام واژگاني در داستان(».گرددمي

تكـرار، متـرادف، شـمول معنــايي،    شــاملهـاي مشـابه و مـرتبط   حضـور واژه 
ارجاع، انسجام دستوري نيز شامل .آوردوجود ميانسجام واژگاني را به ،متضادها
به هر دو گـروه دسـتوري و واژگـاني    نيزربطي عوامل .استجايگزينيحذف و

Text(.تعلق دارد and Discourse Analysis, p.2(جا به بررسي دو عامـل  در اين
مقـالات هـا در ابهـام   از عوامل انسجام دستوري يعني ارجاع و حذف و نقـش آن 

.پردازيممي
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ارجاع.1ـ2

است و معناي آن از ارجاع، عنصري است كه با اشاره به عنصري ديگر قابل تفسير 
متنـي و  ارجـاع، داراي دو گونـة درون  .شـود طريق كشف مرجع آن مشخص مـي 

context(متني، صورتي از بافت وابستهارجاع برون.متني استبرون bound( است
طور كه خواهيم ديـد،  همان.توان آن را تفسير كردزباني نميزيرا بدون بافت برون

بــه همــين دليــل، فاقــد نقــش .متنــي اســتوناز نــوع بــرمقــالاتارجاعــات در 
ارجاع، زماني داراي نقـش  .و در نتيجه سبب ايجاد ابهام در متن استبخشي، انسجام

گونـه ارجـاع   ايـن .متني است كه در بافت زباني، منبع تفسير عنصر ديگري باشددرون
Cohesion.(مرجـع مرجـع و پـس  پـيش :خود بـر دو نـوع اسـت    in English, p. 32(

.pهمان، .(اي استاي، و مقايسهجاع در مجموع داراي انواع شخصي، اشارهار 37(
:طور خلاصه در نمودار زير آمده استهاي ارجاع شخصي به ويژگي

هاي ارجاع شخصيويژگي):1(نمودار شمارة
هاديگر نقشهاي گفتارينقش

ــت  حالــ
متعارف

)هامن و آن(ها، مااو، آن)من و تو، من و شما(من، تو، ما
)داراي انسجام(مرجعارجاع پيش)فاقد انسجام(متنيارجاع برون

.اندهايي كه قبلاً ذكر شدهافراد يا پديدهگوينده، مخاطب، نويسنده، خواننده

ــت  حالــ
ثانوي

)فاقد انسجام(متنيارجاع برون)داراي انسجام(مرجعارجاع پيش
هايي كه در بافت موقعيت اد يا پديدهگوينده، مخاطب در نقل قول مستقيم افر

.شوندمشخص مي
)51همان، ص(

نظر بگيريم كه طي آن، گوينده يا نويسـنده بـا بـه   عملي درةارجاع را به مثاب«
تواند كند تا شنونده يا خواننده بهاي زباني، شرايطي را فراهم ميكارگيري صورت

ماننـد  (آشـكارا بـه اهـداف گوينـده    ،در كاربرد زبـان، ارجـاع  .اي را بشناسدپديده
توان از شنونده انتظـار  مثل اين پرسش كه آيا مي(و باورهاي وي)شناسايي چيزي

بايـد  ،براي وقوع ارجاع موفق.بستگي دارد)داشت كه آن چيز خاص را بشناسد؟
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نجام ارجاع موفق، داشتن تشـريك مسـاعي   براي ا.به نقش استنباط نيز توجه كنيم
ضروري است به اين صـورت كـه گوينـده و شـنونده هـر دو در خوانـدن ذهـن        

داراي نقـش ارجـاعي نيسـتند،    ،عبارات به خودي خـود .يكديگر مشاركت دارند
تواند در بافت كلامي، كاركردهاي ارجاعي را بلكه گوينده يا نويسنده است كه مي

,Pragmatic(».يا ندهدپيوند بدهد ها به آن p. 84(

مقالات شمسهاي ارجاع از نمونه
سـاز در  تـرين عامـل ابهـام   در ميان تمامي عوامل انسـجامي، عامـل ارجـاع، مهـم    

، عبـارات  )نـام، عنـوان  (ارجاع، شامل مواردي چون اسـامي خـاص  .استمقالات
هـر  .، اسـت )غير مستقيم به مصداق اشـاره دارنـد  (، و ضماير)نكره، معرفه(اسمي

.يــك از ايــن مــوارد بــه ترتيــب، از درجــة صــراحت بيشــتري برخــوردار اســت
براي مثال، آوردن اسامي خـاص در يـك   )10صشناسي رايج و انتقادي،گفتمان(

اسـتفاده  .دهـد متن به جاي استفاده از عبارات اسمي، صراحت بيشتري به متن مي
، شـمس بـراي   قـالات مدر .نيز بدين گونه استاز عبارات اسمي به جاي ضماير

كنـد،  بيشتر از اسـامي خـاص و عبـارات اسـمي اسـتفاده مـي      »ضماير«ارجاع، از 
در اينجـا مقولـة ارجـاع را    .همين موضوع سبب عدم صراحت مـتن شـده اسـت   

دهي، تبديل يـا تغييـر شناسـة    تحت سه عنوان نحوة ارجاع ضماير، فرآيندهاي نام
:كنيمافعال بررسي مي

نحوة ارجاع ضمايرـ
خود عامل ديگري بـراي تشـديد درجـه    ،نيزمقالاتنحوه به كار بردن ضماير در 

كـه  نكته نخست اين.ار ضروري استابهام است كه در اينجا دقت در دو نكته بسي
هاي گفتاري و چـه در ديگـر   نقش، چه در مقالاتارجاع ضماير شخصي در متن 

مطـابق  مقالاتماير در استفاده از ضةنحو.بدون ذكر مرجع پيشين است،هانقش
.باشدميهر دو قسم آن، از نوع حالت متعارف در 1ةنمودار شمار
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ــوع   ــت اول، اســتفاده از ضــماير شخصــي، از ن ــت «در حال ــارفحال در »متع
متني، بدون ذكـر  كه از نوع ارجاع برون»من و تو«است يعني »هاي گفتارينقش«

و مخاطـب يـا نويسـنده و خواننـده     ميان گوينده ،مرجع و فاقد انسجام استپيش
در ،شـوند شود يعني ضماير به صورت ناگهاني در ميانة كلام ظاهر مـي برقرار مي

اير قـرار  اي به اسامي، افراد يا چيزي كه مرجع ضمحالي كه پيش از آن هيچ اشاره
در .ه استدجام و در نتيجه ابهام در متن شو همين سبب فقدان انسبگيرند، نشده

توان ارجـاع را  زباني است و گرنه نميجاع، نياز به آگاهي از بافت بروناراين نوع 
نبـودن  به دليل آگـاه ،اين نوع ارجاع به دليل فقدان بافت يا به عبارتي.تفسير كرد

مخاطب كنوني از بافت موقعيتي گفتارها، فاقـد انسـجام و در نتيجـه داراي ابهـام     
:هاي زير توجه كنيدبه نمونه.شودمي

رسيد او اوآخر، تو واقعه ديدي، در خوابت گفتم كه چون سينة ما به سينة «ـ
بـدون  »تـو «از ضـمير شخصـي   استفاده)79صمقالات شمس،(».را اين مقام شد

كه در بحث سـاختار  ارجاع داشته باشد؛ چنان»مولوي«تواند بهمرجع ميذكر پيش
شماريم كه ميان شمس رميوگو را ب، قسمي از گفتمقالاتگو در وحاكم بر گفت
.متني و فاقد انسجام استما به هر حال به صورت ارجاع برونا،و مولوي است

حالــت دوم، اســتفاده از ضــماير شخصــي از نــوع حالــت متعــارف در ديگــر 
ضـماير شخصـي در حالـت متعـارف از قسـم دوم      ءجـز »او«ضمير .هاستنقش
هايي قـبلاً  اشد يعني افراد يا پديدهمرجع ببايد داراي ارجاع پيش»او«ضمير.است

،ها برگردد و متن داراي انسـجام شـود  به آن»او«در متن ذكر شده باشند تا ضمير 
پاراگراف جديد آغاز يك،مرجعبدون ذكر پيش، خود، »او«ضمير مقالات ولي در 

آر كـه  بدوو اگر مولي خـواهي روي  «مثلاً .شودو همين سبب ابهام متن مياست 
)205همان، ص(».هم اندر ساعتبيابي

وجود دارد كـه در  »او«بسيار ظريف ديگري در مورد استفاده از ضمير ةاما نكت
بـر اسـاس   زيـرا ،شـود صورت توجه كردن به آن بسياري از ابهامات متن حل مي

مرجـع بسـامد بـالايي در    بدون پيش»او«استفاده از ضمير هاي مورد تحليل،نمونه
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در بسياري از موارد بـه معنـاي   »او«آن نكته اين است كه ضمير .داردمقالاتمتن 
اگر اين ويژگي سبكي كه بسيار تكرار و استفاده .است»انسان«يا »شخص«، »فرد«

آيـد و خواننـده بـه دنبـال پيـدا كـردن       تقريباً ابهامي پيش نمي،دريافته شود،شده
»او«سد كـه منظـور از   پرال مقدر را نميؤمرجع ضمير نيست و پيوسته اين سپيش

:ند ازاكيست؟ از جمله اين موارد عبارت
فرمايي كـه مولانـا فـريّ    چون مي:تواني گفتنجواب او مياوهم به سخن «ـ

دارد و نوري و مهابتي، آخر آنچه او معتقد شود و اقتـدا كنـد و متابعـت كنـد بـه      
)83صهمان، (»باشد و نوري؟مياين چگونه فر باطل،
بر وي بلا باشد و عذاب، چه محكوم او نبـود حـاكم او   اوه صفات و اگر ن«ـ
)87صهمان، (»!بود

)88همان، ص(».، او را هزار مرگ باشداواگر نام مرگ بگويند پيشـ
.منظور از او در تمامي موارد پيش، فرد، آدمي يا انسان، به طور كلي است

دهيـ فرآيندهاي نام
اجتمـاعي و سـاختارهاي   ـ ـهاي فكـري ديدگاهكشف و تبيين ارتباط بين ساختار 

تـوان در  مـدار را مـي  رهاي گفتمانساختا.مدار، هدف تحليل گفتمان استگفتمان
سـازي، معلـوم و مجهـول و الگوهـاي متنـاوب جملـه       دهـي، اسـم  فرآيندهاي نام

مدار اسـت كـه در مقولـة    از جمله ساختارهاي گفتمان»دهيمنا«.جو كردوجست
م بـراي افـراد و اشـياء،    انتخـاب و كـاربرد نـا   .ن آن را بررسـي كـرد  تواارجاع مي

.ديدگاه خاصي استمنعكس كنندة
در .كنـد از شيوة متناوب، مكرر و خاصي تبعيت ميمقالاتدهي در فرآيند نام

بلكه در بيشتر مـوارد  ،شودگاه نام آن فرد ذكر نميارجاع به شخصي خاص، هيچ
بسـيار كلـّي كـه    عنـوان شود و يا با رد ارجاع داده ميبه آن ف»او«ضميراز طريق 

مثـال، در گفتـار   براي.شودد خاص ياد مياز آن فر،داراي شموليت معنايي است
:آمده است»سنايي«شعري از 92صفحة 
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هـيچ  كنـد و بـه   استفاده مي»او«تنها از ضمير ،اعرشمس هنگام نام بردن از ش
اما اين كار او نيست اگر او را اين خبـر بـودي،   «:كندعنوان نام سنايي را بيان نمي

طـور كـه   همـان ».او را همين بود كه جهـت نظـم و قافيـه   .سخنش متلون نبودي
فـتن  دهي بـه افـراد در ايـن مـتن، سـبب از ميـان ر      چگونگي نام،شودمشاهده مي

نكتـه را در  همين .سيار استبمقالاتشود كه چنين مواردي در صراحت متن مي
گوينده، ماجراي .توان مشاهده كرداي ديگر ميبه گونه93بعدي در صفحه نمونة

كند كـه  بسيار مشهوري از يك عارف را به منظور تأييد سخن خويش، گزارش مي
اما گوينده به جاي ذكر نام ابوسعيد ،الخير استياين ماجرا منسوب به ابوسعيد اب

همچنـين در  .معنايي استكند كه داراي شموليت استفاده مي»شيخ«تنها از عنوان 
خواهد ماجراي فـردي را تعريـف كنـد تنهـا بـا      هنگامي كه مي108گفتار صفحة

من بـا تـو   :مگفت.سري آمد كه با من سريّ بگوبر«:بردفضول از او نام ميصفت
.انم گفتنسرّ نتو  ـ»... را بـه صـورت خـاص و    )ص(بعـدي نـام پيـامبر   ةدر نمون

دهـد كـه   هايي در متن قرار مييحات، نشانهبلكه در ضمن توض،آوردمستقيم نمي
را »او«سـازي ضـمير  مستقيم واضحشود و به صورت غيرمرجع ضمير روشن مي

چـون عـذر   پـس  .ليس علي الاعمي حرج و لا علي الاعرج حرج«:دهدانجام مي
اين نصيحت با كـيش اسـت؟ چـون همـه بـه نسـبت او اعمـي و       ،اينها خواست

».اوست كـه جبرئيـل در تـك او نرسـد    رفتار چون بينا اوست، و خوش.انداعرج
)197همان، ص(

معنـايي و سـپس از   ـشناختيهاي جامعهلفه، بهتر است از مؤدر تحليل گفتمان
:ند ازاها عبارتؤلفهاين م.استفاده كردشناختيهاي زبانؤلفهم

.به جاي سنايي»او«حذف عامل در مقابل نام بردن آن مانند.1
.بيان به صورت جنس نه به صورت نوع مانند شيخ به جاي ابوسعيد.2
صفت يا نسبتي كـه  ةيا به وسيلا افراد با توجه به نقش،اشاره به عاملان و ي.3

.دارند مانند صفت فضول به جاي كسي

نابه هرچ از انبيا گويند آمنـّا و صـدق  به هرچ از اوليا گويند ارزقني و وفقنّي
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بيان به صورت نامشخص و غير شخصي به منظور نشان دادن عينيت بيشتر .4
، شناسـي رايـج و انتقـادي   گفتمـان :ك.ر().ص(به عمل مانند او بـه جـاي پيـامبر   

)169ص
دهي به ويژگي رسد دليل استفادة شمس از اين شيوه براي ارجاعبه نظر مي

بكي نثـر او را نيـز   ترين ويژگي سگردد كه مهماخلاقي برجسته و بارز او برمي
گـويي، و  اجتناب از بيهـوده .استزند و آن، سخن گفتن بر پاية ايجازرقم مي

اي است كـه در سرتاسـر   گويي ويژگيلغو و پرهيز از هر نوع اضافات و زياده
زند و نحوة ارجاع، حذف و نحـوة اسـتفاده از تكـرار را    گفتار شمس موج مي

كردن اسامي و نهادها و مرجـع ضـماير   ذكر ن.تحت تأثير خود قرار داده است
خواهد به سراغ اصل مطلب برود گردد كه ميهمه به همان خوي شمس برمي

كيسـت، دردي دوا  »او«كرد كه منظور از بر فرض هم كه ذكر مي.هانه حاشيه
خواهد حقيقتي را از خلال مـاجرايي كـه   مهم اين است كه شمس مي.شدنمي

اهميت نداشتن نهـاد، بـه   .به آدميان متذكر شودي نوعي پيش آمده،»او«براي 
اي است كه از آن واقعه بايسـتي  دليل اهميت خود موضوع مطرح شده و نكته

با در نظر گرفتن ايـن موضـوع بسـياري از ابهامـات مـتن حـل       .دريافت شود
.شودمي

ـ تبديل يا تغيير شناسة افعال
تبـديل يـا تغييـر شناسـة    ،شودبررسي ديمواردي كه ذيل عنوان ارجاع بااز ديگر

م، ناگهان و بدون قرينة ـَ،  )گوينده(اول شخصةكه شناسبه اين معنا.افعال است
گـردش آزاد  تغييـر و  .شود، ـَ د، مي )ديگري(صريح تبديل به شناسه سوم شخص

صـريح و لازم در هـم   ةگو را به سـبب عـدم قرين ـ  وساختار طبيعي گفت،شناسه
ةهمـان شناس ـ ،شخص در فعل«.شودحيرت خواننده ميريزد و سبب ابهام ومي

آيد و شش عضـو دارد و يكـي از پـنج ويژگـي     فعل است و هميشه همراه آن مي
)35، ص1دستور زبان فارسي(».فعل است
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در اين .شودديده ميمقالاتدر گفتار اول از ،بارز تغيير اشخاص افعالنمونة
كنـد  فعـل اول شـخص اسـتفاده مـي    شمس براي خود به عنوان گوينده از،نمونه
كند و براي اما گاهي از اين سياق عدول مي،شودكه در كلام طبيعي ديده ميچنان

ويي كه خويشتن را همچـون ديگـري   كند گشخص استفاده ميخود از فعل سوم 
اين نحوة اسـتفاده  .نگرد و نظارة محض داردبيند و به خود به عنوان شاهد ميمي

.رايج اسـت چنيني ايندر كلام عرب نيز موارد.لبته مرسوم استبسيار جالب و ا
».يشهد حسين بن علي«:دگوية خود مينامدر وصيت)ع(مثال، امام حسينبراي

:از اين قرار استمقالاتگفتار اول 
كني كه آينه را به دست من ده تا اكنون اي دوست درخواست مي]:ام[گفت«ـ

بـه  (يـد گـو و در دل مي.توانم شكستنرا نميو كردن سخن تتوانمنميببينم، بهانه 
و آينـه را بـدو   كنماي كه البته بهانه)كه با افعال ديگر قرينه باشد»گويممي«جاي 

هلد كـه بهانـه  باز محبت نمي.بر روي تو عيب است بتّريم، زيرا كه اگر بگوهمند
دست تـو بـدهم،   ه آينه باكنون ):»گويممي«به جاي (:يدگومي)»كنم«به جاي (كند

و .آن را از آينه مـدان، در آينـه عارضـي دان آن را   ،الا اگر بر روي آينه عيبي بيني
نهـي،  عكس خود دان، عيب بر خود نه، بر روي آينه عيب منه، و اگر بر خود نمي

قبـول كـردم و سـوگند    :گفـت .ام و بـر آينـه منـه   باري بر من نه، كه صاحب آينه
دهـد  نمي»دلم«به جاي.(هددباز دلش نمي.ار كه مرا صبر نيستخوردم، آينه را بي
يـن  ااي بكـنم، باشـد كـه از   اين خواجه باز بهانه]:ام[گفت).آيددر معني دلم نمي

گفـت اكنـون بـار    .باز محبت دسـتوري نـداد  .شرط بازآيد، و كار آينه نازكي دارد
عيبي كه بيني آينه را شرط و عهد آن باشد كه هر]:ام[گفت .ديگر شرط تازه كنم

:گفـت .بر زمين نزني، و گوهر او را نشكني، اگرچه گوهر او قابل شكستن نيست
اگر بشكني قيمت گوهر ]:ام[گفت...حاشا و كلاّ، هرگز اين قصد نكنم و نينديشم

 ـ      دسـت او  ه او چندين است؛ و ديت او چندين است؛ بـا ايـن همـه چـون آينـه ب
چـرا گريخـت؟   گويد با خود كه اگر آينـه نيكوسـت  او مي].ام[، بگريخت]ام[داد

و نقشـي ديـد   ادر،الجمله چون برابر روي خود بداشتفي.اينك شكستن گرفت
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سخت زشت، خواست كه بر زمين زند كه او جگر من خون كرد از براي ايـن؟ از  
)70مقالات شمس، ص(».ديت و تاوان و سيم و گواهان گرفتن يادش آمد

براي خواننده، بـه خصـوص بـراي بـار     )shift(ير و تبديلتمامي اين موارد تغي
هاي سـبكي  از همين نوع ابهاممقالاتهاي بيشتر ابهام.اول بسيار گيج كننده است

ديگـر دچـار سـردرگمي    ،است يعني اگر خواننده با سـبك نويسـنده آشـنا شـود    
ت هـا نيس ـ ن پاسخ اين پرسشدكرو پيوسته در ذهن خود به دنبال پيدا،شودنمي

ديگـر  ةگويد؟ به نمون ـگويد؟ و از كه ميگويد؟ به كه ميميكه در متن كه سخن
:توجه كنيد

كـردن، و احاديـث   خلق را تحريض كرد بر زن خواستن و تـزويج ،واعظي«ـ
.بايـد من مرد غريبم، مرا زني مـي ...از بسياري كه گفت، يكي برخاست كه.گفت

ميان شما كسي هست كه رغبت كنـد؟  اي عورتان:واعظ رو به زنان كرد و گفت
از دنيـا؟  )دوم شـخص مفـرد  (ياي عورت چه دار:گفت]واعظ[گفتند كه هست 

گفـت چـه   )واعـظ (.ديگري هست؟ گفتند هسـت ...گفت خركي دارم ستائي كند
از جهاز :گفت]به نفر سوم، واعظ[).سوم شخص مفرد(،دگاوي دار:؟ گفتددار

)169ن، صهما(».دباغي دار:گفتنددچه دار
كـه مولانـا فـريّ    ييفرماچون مي:تواني گفتنهم به سخن او جواب او مي«ـ

دارد و نوري و مهابتي، آخر آنچه او معتقد شود و اقتـدا كنـد و متابعـت كنـد بـه      
علت ابهام در ايـن جملـه،   )83صهمان، (»اين چگونه فريّ باشد و نوري؟باطل، 

بايسـت فعـل سـوم    مـي .فعـال اسـت  ، متغير شدن اشـخاص ا »او«علاوه بر ضمير 
ولـي از دوم  ،گـردد بـر »او«رفت كه به همان ضمير به كار مي»فرمايدمي«شخص 
آيد كـه منظـور   م بر مياستفاده شده در حالي كه از سياق كلا»فرماييمي«شخص 

.گفتار نيز به همين گونه استةباقي افعال در ادام.ست»او«همان 
، ولـي  كندگو را روايت ميوگفتگو،وگفتشمس به عنوان يكي از دو طرف

و سـبب ايجـاد ابهـامي    م او تبديل به خطاب مسـتقيم، گاهي خطاب غيرمستقيگاه
به عبارتي، سبب ايجـاد يـك   .شودمي»هاد مخاطباحساس تعد«ظاهري ناشي از 
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تبديل ،مخاطبي كه به صورت سوم شخص غايب ظاهر شده.گرددنوع التفات مي
:شوديم ميبه مخاطب مستق

از مسلماني او را خود خبر نيست، و نه از .مسلماني بايد مسلماني:گويدمي«-
مـاهي و دو مـاه پيـاپي بـه     .گويد كه سخن فلان تند اسـت مي.صورت مسلماني

خداي مرا :گويدمي.صدق آن سخن را استماع كند، بوي نَبرد، خاصه كه سرسري
ام كـه بـر آن واقـف    بـزرگ يافتـه  چيزي عظيم بخشيده اسـت، و از خـدا چيـزي   

گوييم خداي مـا چيـزي انـدك بخشـيده اسـت و      ما مي.اند اوليان و آخرياننشده
فعـل  [ييگـو تو مي.توانيم پرداختنبدان چيز اندك چنان انس داريم كه به تو نمي

مرا چيزي عظـيم داده اسـت و بـر آن    ]شده است»گوييمي«تبديل به »گويدمي«
او .نمايمبرهان ميگويم مرا چيزي اندك داده است وو من مي،ينماينميبرهاني

مولانا را، كه من ]علاوه بر تغيير شناسه، ضمير تو به او تبديل شده است[گويدمي
كـه اگـر   بگـو ]مولوي[.را از بهر تو دوست دارمديگراندارم، و را دوست ميو ت

اگر مـن را از بهـر او دوسـت    گويي،الدين تبريزي را مياين غير، مولانا را شمس
.دارياز بهـر مـن دوسـت    تر آيد از آنكـه او را  تر باشد و مرا خوشداري، فاضل

گويي غير محبوب را به تبعيت محبوب دوست دارند، كـي چنـين كننـد؟    اينچه مي
از قسـمت  )183صهمـان،  (».وقتي كه محبوب راضي باشد به تَبع داشتن آن غير

گويد به فرد نـاداني كـه ايـن    شود كه شمس به مولوي ميپاياني جمله فهميده مي
دهد و بگويد كه اگر منظورت از ديگران، شمس اسـت  بجواب ،زندسخنان را مي

بايد بداني كه عكس ايـن رابطـه بـراي    ،مولوي دوست داريو او را به خاطر منِ
.من پسنديده است زيرا تو محبوبي برگزيدي كه خود محبوبي دارد

».را بدزديدنـد يشهارا و جامهاشرا، و كيسهاويك شخص، خر هر دو از«ـ
و بـار ديگـر از ضـمير    )جـدا (جا يك بار از ضمير منفصلدر اين)166صهمان، (

.پيوسته استفاده شده است
شـمس خـود   .شـود مـي دو چندان »گفت«ها در فعل كنندگي تغيير شناسهگيج

بـراي  يژگي سبكي اوست كهولي اين و،ستوگوهاي گفتهمواره يكي از طرف
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بـه  كنـد را اسـتفاده مـي  »گفت«فعل سوم شخص ،وگوهر دو نفر از طرفين گفت
ولي از بافت سخن ،استفاده كند»گفتم«جاي اينكه براي خود از فعل اول شخص 

بـردن دو فعـل   بـه كـار  .اسـت »گفـتم «ها همان »گفت«شود كه يكي از معلوم مي
كنـد كـه نهـاد افعـال چـه      ياننـده ابهـام ايجـاد م ـ   در آغاز گفتار براي خو»گفت«

توان دانست كه نهاد يكـي از افعـال، همـواره    ند در حالي كه به سادگي مياكساني
اهميت تواند باشد كه به دليل بيخود شمس است و نهاد فعل ديگر، هر كسي مي

كـه  البته توجه به اين نكته ضروري است.بودن، ذكري از آن، به ميان نيامده است
سـوم  «بـه عنـوان   »گفت«زيرا شناسة فعل ،حذف شناسه نيستاين مقوله از نوع

خـود  ،شخص ماضي، صفر است يعنـي نشـانه ظـاهر نـدارد و نداشـتن علامـت      
»گفت«پس سوم شخص مفرد يعني )36ص،1دستور زبان فارسي(»علامت است

:آمده است»گفتم«به جاي اول شخص مفرد يعني 
دروغ تـو همـين   :گفـتم .آري:گفـت گويي؟ خدا سخن ميهيچ با :]م[گفت«ـ

]:م[گفـت .اين مشكل است:گفتگويد؟كه او جوابت ميگفتم.ساعت ظاهر شود
)82مقالات شمس، ص(».آن اول هم مشكل بود، تو آسان گفتي

عرصـه سـخن بـس فـراخ اسـت، كـه هـر كـه خواهـد          :گفتشيخ محمد «ـ 
صة سخن بس تنگ اسـت، عرصـة معنـي    گفتم عر.خواهدكه ميگويد، چندانمي

بنگـر كـه تـو دور    .از سخن پيشتر آي تا فراخي بيني و عرصـه بينـي  .فراخ است
مـا را بـا آن كـار نيسـت،     ]:م[گفـت .شما به دانيد:گفت!نزديكي يا نزديك دوري

 ـالجماعـة آنچه هستي هستي، الا از روي صورت پيشـتر آي كـه    همـان،  (».ةرحم
)99ص

مـن  ]:م[گفت.من عذر خود گفتم:گفتردم، چرا نكردي؟ را امري كو من ت«ـ
اندرون من با آن بود كه همچنان كني كـه مـن   .بدان عذر راضي نبودم، نفاق كردم

)161صهمان، (».يابي از رنجتا خلاص گفتم،
به جز تغيير اشخاص افعال، تغيير شناسـه در  )70ص(مقالاتدر گفتار اول از 

.شودديده ميبه صورت چشمگيري»گفت«ل فع
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حذف.2ـ2

عامل دوم از عوامل انسجام دستوري، حذف است كه به بررسـي نقـش آن در ايجـاد    
حذف بسيار نزديك بـه جـايگزيني اسـت يعنـي حـذف،      .پردازيمميمقالاتابهام در 

تفـاوت در اينجاسـت كـه در جـايگزيني بـه جـاي       .باشدزيرگروهي از جايگزيني مي
شــود، ولــي در حــذف، چيــزي جــايگزين ين مــياي جــايگزعنصــر محــذوف، واژه

شناسـان معتقدنـد   به دليل بسامد كم جايگزيني در زبان فارسي، برخي زبـان .گرددنمي
حذف نيز در سه سطح اسـمي، فعلـي و   .كه در اين زبان اصلاً جايگزيني وجود ندارد

براي تشخيص حذف، بهتر است به قاعدة بازيـابي كلمـات اشـاره    .كندبندي عمل مي
براي مشاهدة حذف در معناي دقيق آن، هر مثال بايد كلية قواعـد زيـر را در بـر    .شود

:داشته باشد
بـا افـزودن   .2.طـور دقيـق بازيـابي كـرد    حذف شده را بتـوان بـه   )هاي(كلمه.1
حذف شده به ساخت محذوف عنه، ساخت حاصل، سـاختي دسـتوري،   )هاي(كلمه

تـوان  حذف شده را مي)هاي(كلمه.3.ودبا همان معني ساخت محذوف عنه خواهد ب
حذف شده، دقيقاً همان كلماتي هستند كه در )هاي(كلمه.4.از متن مجاور بازيابي كرد

)21، ص...هاي كوتاه فارسيداستانانسجام واژگاني در.(اندكار رفتهساخت مرجع به
ايسه توان گفت جايگزيني و حذف در مقبا توجه به آنچه تاكنون گفته شد، مي

:هاي زير استبا ارجاع داراي ويژگي
جايگزيني و حذفارجاعهاويژگي

ـ دستوريواژه2معنايي1از نظر سطح انتزاع
متن4موقعيت3انگاريمنبع اساس پيش

)ـ بندـ گروهواژه(عناصر5معناانگارندهعنصر پيش
آرينه الزاماًحفظ طبقة دستوري مقوله

آرينه الزاماًامكان تعويض
مرجعمرجع و گاهي پس ـارجاع پيشآريمرجعمرجع و پس ـارجاع پيشآريكاربرد به عنوان ابزار انسجام

)Cohesion in English, p.145(
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ة شـيو ، وقرينـه حـذف بـي  ، حـذف بـه قرينـه   عنـاوين مقولة حذف را تحـت  
.كنيمبررسي ميگويي شمسداستان

ـ حذف به قرينه
ابهـام  زياد متن را دچـار  بودن،قابل بازيابي دليلف به قرينه بهبا وجود اينكه حذ

را بـا توجـه   هاتوان آنگيرد كه با اينكه ميهايي صورت ميگاهي حذف، كندنمي
ا را از نحو جملـه حـذف   هتوان آندر سياق طبيعي كلام نمي، به متن بازيابي كرد

شـود و مفعـول فعـل    مثال، حذف مفعول سبب از دست رفتن معنا مـي براي.كرد
ولي شـمس بـه   ،شودتوان حذف كرد زيرا جمله ناقص ميگذرا به مفعول را نمي

)شـود كه پس از اين نقل مـي 72نمونه ص:ك.ر(.كندراحتي مفعول را حذف مي
.آن نام برده استبار در جمله قبلي، ازتنها به اين دليل كه يك 

هـاي  ر از ويژگـي همة اين موارد، سبك خاص خود شمس اسـت كـه متـأث   
خصـوص  گويي بهاو آشكارا از هر نوع بيهوده.اخلاقي و خلق و خوي اوست

كنـد و تنهـا دنبـال    گويي است، پرهيـز مـي  درازگويي كه خود يك نوع بيهوده
گـويي  ايـن نحـوه از ايجـاز را در داسـتان    .رساندن مغز كلام به مخاطب است

گويي، ايـن  رة اهميت خلاصهخود او در جايي دربا.بينيمشمس نيز آشكارا مي
خواهم كه كسي با من بيايد كـه  آن پادشاه گفت كه «:كندداستان را روايت مي

سخن نگويد تا من نگويم، و اگر من بگويم جواب مطابق بگويد، هيچ زيادت 
شـاه هـيچ   .زن دارم و دو بچـه :زن داري؟ گفـت :چـون بـاز آمـد گفـت    .ني

ايـن گفتـار   )96مقـالات شـمس، ص  (».راهش مدهيد:مراعاتش نكرد، و گفت
تأييد كنندة ويژگي سبك شخصي خود شمس، و معرفي كننده خلـق و خـوي   

هـايي از  اينـك نمونـه  .كنـد كاري دوري ميگويي و بيهودهاوست كه از بيهوده
:حذف به قرينه

 ـ]سـخن را [و اگر جهـد كـنم  !شنوند غير آن سخنالا چيزي ديگر مي«ـ دو ب
)72همان، ص(»رد؟رسانم، چگونه طاقت دا
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تـر، دورتـر   هرچند فكرش غامض.]است[دورتر از مقصود ،تركه فاضلهر«ـ
)76همان، ص(».است
ايت كه مولانا را اين هست كه از دنيا فـارغ اسـت، و   تان مجرميد، گفتههمه«ـ

)81همان، ص(».كندجمع مي]دنيا را[الدين تبريزيمولانا شمس
)جاهمان(».نگفتگفت يا ]آن فرد[او بگويد كه .بپرسماگر كس عجل نكند، از خدا «ـ
محكوم او نبـود  ]صفاتش[و اگر نه صفات او بر وي بلا باشد و عذاب چو«ـ

)87همان، ص(»!حاكم او بود
)199همان، ص(».اندرون خود كردي]تفرج عالم[تفرج عالم خود كردي، و «ـ 
بدو حوالت بـود كـه بـه    همچنين حديث احمد زنديق، كه جنيد را از بغداد ـ

ما را، اين مشكل تـو بـي او حاصـل    ]است[ايبنده.فلان شهر احمد زنديق است
)129همان، ص(».نشود، اگرچه صد چلّه برآري

ـ حذف بدون قرينه
]اي در ابدان متفرقهآخر نفس واحده«ـ  حـذف  »هستيم«فعل )164همان، ص(».[

استفاده بيش از حـد از  .روشن استشده كه البته با توجه به سياق و بافت سخن 
.كندايجاد ابهام مي،ايجاز
)164همـان، ص (».كه با همديگر اين وفا دارند]هستم[من بندة چنين قوم «ـ
.در متن بسيار محدود استگونه حذف بدون قرينهاين

مقـالات بنابراين با توجه به موارد به دست آمده كه ملاحظـه شـد، حـذف در    
هـاي  كلمـه توان يعني مي.حذف به قرينه استوليه در اكثر مواردبرخلاف انتظار ا

.حذف شده را از متن مجاور بازيابي كرد و به معني دست يافت

گويي شمسـ شيوه داستان

بسـيار مـوجز و   ،كنـد هايي كه شمس تعريف مـي روايت و طرح در داستانةنحو
:توان سه مورد دانستعلت آن را مي.داراي حذف است
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pragmatic(شناختيكاربردلهجة.1 accent:(»اي صـحبت  مـا بـا لهجـه   ةهم ـ
هايي از صحبت يعني آن جنبهتوان آن را لهجة كاربردشناختي ناميديم كه ميكنمي

».كنـيم اي را منتقـل شـده فـرض مـي    دهند چه مطلب بيـان نشـده  ما كه نشان مي
)Pragmatic, p.88(س اين مورد به خـوبي  ها از طرف شمدر نوع روايت داستان

.شودديده مي
گو در آن زمان وجـود  وهاي گفتاي مشترك كه بين طرفزمينهش پيشدان.2

.كنيمداشته و اكنون فقدان آن را احساس مي
سبك چيرگي ايجاز بر،ثير آن استأموارد پيش تحت تعلت عمده كه همة.3

است و فـردي  اين سبك كاملاً بيانگر نوع شخصيت شمس.استشمس شخصي
دهد كه به صورت كاملاً آگاهانه از حشو، اطناب، زوائد، اضافات را به ما نشان مي

شـمس در  .جويـد دوري مـي ،گـويي اسـت  ها كه همگي مصاديق بيهودهو حاشيه
هاي تمثيلـي روشـن   ، سخنان خود را با داستانمقالاتموارد بسياري از گفتارهاي 

ي براي اثبـات سـخنش   نيم كه به عنوان شاهدبيهاي زيادي را ميحكايت.كندمي
.آوردگويد، مـي ، كه بسيار موجز مياشكيد بر امري پس از بيان حرف اصلييا تأ
ايـن  ةروشنگري است پس اين خود نشان دهنـد ،دانيم كه نقش تمثيل در متنمي

گـويي  داسـتان ةبلكـه شـيو  ،سـازي نيسـت  ابهـام ،مقالاتاست كه كار شمس در 
اصـولاً  .اسـت لي سبك او را داراسـت يعنـي بـر مبنـاي ايجـاز     ويژگي ك،شمس
بـر اسـاس   ،طـور كـه بررسـي شـد    همان،شودديده ميمقالاتهايي كه در حذف

،گـويي و يـا بـه عبـارتي    شمس در داستان.همين اصل ايجاز صورت گرفته است
اي از داسـتان يـا   كند كه گـويي خلاصـه  اي عمل ميتعريف يك حكايت به گونه

موارد ايجاز متن، به دليـل آشـنا   در بسياري به طور كلي،.كندي را بيان ميماجراي
نمونـه  ؛اما در برخي موارد هنري اسـت ،استنبودن خواننده با اين ويژگي، مخلّ

:كه بيشتر ايجازها به خاطر حذف فعل استرا در مثال زير ببينيدآن 
.گرفتنميهيچ دردل؛ آواز، صوفيان صافيسماعي بود، مطرب لطيف خوش«ـ 

بنگريد به ميان صوفيان ما اغيـاري هسـت؟ نظـر كردنـد، گفتنـد كـه       :شيخ گفت
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آن :گفـت .اي هستآري كفش بيگانه:گفتند.يديها را بجوفرمود كه كفش.نيست
مقـالات  (».گرفـت برون نهادند، در حـال سـماع در  .يدكفش را از خانقاه بيرون نه

)195شمس، ص
شـود و  شمس، اين است كه داستان از ميانه آغاز ميگوييويژگي ديگر داستان

بـا پيشـينة  در صورت عـدم آشـنايي خواننـده   بنابراين.گردداي آن حذف ميابتد
شود ديده مي89اين مورد در صفحه ةنمون.آيدداستان، ابهام براي او به وجود مي

بشكنم؟ شاه اين گوهر را چگونه :گفتوزير«:كندگونه آغاز ميكه داستان را اين
بينـيم داسـتان از ميانـه    طور كه ميهمان»....گويي، چون شكني؟راست مي:گفت

بها داد و نظـر  آغاز شده است و عبارت ابتدايي كه شاهي به وزيرش گوهري گران
گوهر جويا شد و سپس امر كرد كه وزيـر گـوهر را بشـكند، حـذف     ةاو را دربار

از ،آمـده اسـت  مثنـوي كه در دفتر پـنجم  شده است و اگر خواننده با اين داستان
در اين داستان، نهادها يعنـي شـاه و   .آيدمتن به نظرش مبهم مي،پيش آشنا نباشد

بـه نظـر   .همه حذف شده است و از بافت كلام بايد تشخيص داده شـود ،حاجب
دانسـته، حوصـله نكـرده    رسد كه چون شمس داستان را براي همگان آشنا مـي مي

زيرا در صورت آشنا بودن با داستان ،ها را يك به يك ذكر كندلاست كه همة فاع
.هر يك از جملات كيستةمشخص است كه گويند

اي انديشهگونه است كه اينهاي شمس در بيان داستان تمثيلي يكي از شيوه
و به دنبال آن داستاني تمثيلي گيرد اي بسيار كوتاه از آن ميكند، نتيجهرا مطرح مي

وار كـل مطلـب   اشارهگيري بسيار كوتاه ودر چنين حالتي، به دليل نتيجه.ردآومي
:مانند اين نمونه؛شودمبهم مي

خواهم كه نصيحت كنم الا چند بار نصيحت كردم، بعضي خـوش شـنيد و   «ـ
جـايي كـه   :گفـتم .زدآمد و بـر مـن مـي   رنجيد، و آن رنج او به من ميبعضي مي

زنان و عاجزان آغـاز كـنم، تـا رويـش را بـا آن      نصيحت دست ندهد دعاي كمپير
كه آن اخي در پايم افتاد، كـه خـان   گريي، چناندر پي هر فرعي مي.گفتكنند بي

ارتبـاط  )196همـان، ص (».امو مان رها كردم در پي فلان و از همـه كارهـا مانـده   



بررسي عوامل سازنده ابهام    
در مقالات شمس با تأكيد     

انسجام دستوريةبر مسئل75

به ايـن صـورت   ،نمايدپذير ميميان قسمت اول گفتار و قسمت دوم كمي شكاف
، كـاملاً  »گفـت تا رويش را با آن كنند بـي «عنا از ابتداي گفتار تا پايان عبارت كه م

آمـده اسـت و پـس    »گرييدر پي هر فرعي مي«مشخص است، اما ناگهان عبارت 
در ظـاهر بـه نظـر    .از آن، بخش دوم گفتار كه مثالي براي بخـش نخسـت اسـت   

تبـاط بخـش   رسد شكافي ميان دو قسـمت گفتـار بـه وجـود آمـده اسـت و ار      مي
نخستين با بخش بعدي واضح نيست، اما ارتباط بين اين عبارت با عبارت پيشـين  

گويـد  در ابتدا مي.در اين است كه عبارت دوم، شاهدي براي سخن نخست است
نصيحت را كـه اصـل اسـت، رهـا     .خواهم نصيحت كنم اما آن را پذيرا نيستندمي
در پـي  «عبـارت  .دارنـد غول ميكنند و به دعاي عاجزان كه فرع است، دل مشمي

، نتيجة بخش نخست اسـت كـه گوينـده بـه صـورت خيلـي       »گرييهر فرعي مي
گيـري بسـيار   آورد، ولي چون نتيجـه كند و بعد در بند دوم مثال ميموجز بيان مي

كند و در لحظة نخست ارتباط بين دو عبـارت واضـح   موجز است، ابهام ايجاد مي
.نيست

عوامل ديگر ابهام
به هم خوردن ساختار نحوي جملات ـ 

از ديگر دلايل ،به هم خوردن ساختار نحوي جملات كه نشانة كلام گفتاري است
، بيـان  آيـد طور كه به ذهن ميهمان ،افكار در گفتار.ايجاد ابهام در اين متن است

زيرا طبيعت خودجوش گفتمان گفتاري اين است كـه سـازمان داده شـده   شودمي
)organized(از .گونه استدر حالي كه نوشتار اين،و مطابق دستور زبان نيست

:ند ازاجمله اين موارد عبارت
به جاي چرا وعـظ خـود را   )161همان، ص(»گويد؟وعظ چرا خود را نمي«ـ
.گويدنمي
به جاي تا )196همان، ص(».افتدآيد و در پاي تو مييني ميتا آن فروع را ب«ـ

.افتدآيد و در پاي تو مييبيني آن فروع را كه م
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آيند از خوف ايذاي مسلمانان كه آنجا عادت بود كه جهولان پگاه بيرون نه «ـ
همـان،  (».ثواب دارند ايذاي ايشان را، و كبريت ايشان فروشـند و جـنس كبريـت   

.فروشندبه جاي ايشان، كبريت مي)142ص

وگوساختار گفت
، مقـالات كـه،  گو است يعني با وجـود اين وساختار گفت،مقالاتساختار حاكم بر 

گو و ديالوگ بيـان  واما بسياري از اين سخنان در قالب گفتسخنان شمس است،
جاي بررسي و ،گو در گفتارهاي شمسوساختار گفت،به همين دليل.شده است

كـه آيـا گوينـدة همـة     شود از جملـه اين ي زيادي مطرح ميهاتأمل دارد و پرسش
ند؟ اوينده كيست؟ مخاطبان چه كسانياست؟ به طور كلي گخود شمس ،گفتارها

وسـته يـا اكثـراً حضـوري خـاموش و      طرفه است و مخاطـب پي وگو يكآيا گفت
رنگ دارد؟ يا شايد گوينده و شـنونده يكـي هسـتند و گفتارهـا در واقـع يـك       كم

interior(گويي درونيتك monologue(است.
گفت يا بالعكس، ارائـه  /، گفتمال و جوابوگو در چارچوب سؤساختار گفت

گـو، گوينـده اسـت و    وهاي گفـت شمس همواره به عنوان يكي از طرف.شودمي
كنـد و  كند و سخنان، افكار و اعمال افراد ديگر را نقد مـي گو را روايت ميوگفت

كننـد كـه   اين گفتارها طيف وسيعي پيدا مياما مخاطبان در،كندبر آن اعتراض مي
:ند ازاعبارت
چهرة استاد، مراد و فرد ممتاز، ، مقالاتچهرة شمس در :مردم روزگار خود.1

او خود بارها به برتر بودن و متفـاوت بـودن خـود از    (اي استمتفاوت و برجسته
، كه گزارشي از سخنان و نكات نغـز و  )78صهمان، :ك.ر.كندديگران اشاره مي

الوحـده،  ه عنوان گوينـدة مـتكلم  او ب.كندنابي كه به مردم آموخته است، ارائه مي
امـا خطـاب غيـر   ،ش به مخاطب خاصي در روزگـار خـود اسـت   خطاب مستقيم

گـويي خـاطرات خـويش را تعريـف     .مستقيم او به تمامي ابنـاي روزگـار اسـت   
هـا  در جايي آن.كندرفت را افزون ميخاطراتي كه شنيدن آن آگاهي و مع؛ كندمي
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ايـت كـه مولانـا را ايـن     تان مجرميد، گفتههمه«:دكنها اعتراض ميرا نقد، و بر آن
ة عرفاني همچنين ممكن است نكت)81صهمان، (»....هست كه از دنيا فارغ است

رف مقابل ي را براي كسي شرح دهد؛ البته در پاسخ به پرسشي كه طمبهم يا ظريف
آغـاز  .شـود ديـده مـي  95ةمناسب اين مورد در صـفح نمونة.از او پرسيده است

پيچيـد، گفـتم   جنبيد در حالت و با خود ميآن را كه مي:گفت«:تار چنين استگف
جنبـد، از زخـم چـوب    يكي را شـكنجه كننـد، هـم مـي    :جنبيدن بر دو نوع است

جنبـد پـي هـر جنـبش     زار و رياحين و نسرين هـم مـي  جنبد و آن دگر در لالهمي
اصـي ذكـر   البته اين طرف مقابل چه كسـي اسـت؟ بـه هـيچ وجـه اسـم خ      ».مرو
اصلاً بـراي شـمس اهميـت    ،دهي گفتيميند نامطور كه در فرآزيرا همان،شودنمي

سوم شخص نوعي است كه مشـكل او مشـكل بقيـه    »گفت«هاي نهاد فعل.ندارد
خواهـد افهـام را از جهـل بـه     افراد نيز هست و شمس به عنوان يك ولي، تنها مي

مانند كسـي اسـت   ،ن متنحضور شمس در اي.سمت آگاهي و بينش حركت دهد
كنـد و مشـكلات   هـاي ديگـر نگـاه مـي    هـا و انسـان  كه از افقي بالا به تمام پديده

هـا و  براي تمامي انسـان ،يابدمياز مشاهدة اعمال و رفتار آنان درهايي كه وآسيب
ها از طريق و آن،دهدها آگاهي كند تا به آنهمچنين مردم دورة خويش مطرح مي

هـا و  به همين سبب نام افراد و شخصـيت .نند خود را اصلاح كننداين آگاهي بتوا
شـيار  ، همهـم اسـت  ، آنچه براي او به عنوان يك مصـلح ها اهميتي ندارديا مكان

گاه نهـاد، ذكـر   هيچ،و به اين ترتيباست،مخاطبان از خلال واقعة مذكور كردن
امـا آنچـه از   .دهدو شمس به او پاسخ مي»گفت«بينيم كه كسي تنها مي.شودنمي

شود، درجاتي از ابهام اسـت يعنـي خواننـدة امـروزي     چنين ساختاري حاصل مي
كه چه كسي است؟ در صورتي »گفت«پيوسته در تلاش ذهني است كه منظور از 

، براي خوانندة امروزي نيز ديگر اهميتي ندارد كه چه كسـي  با دانستن اين ويژگي
.آيدو ابهامي پيش نمي»گفت«

بيـا بگـو،  اين ولي كيست؟ ...«همانند .گيرندها مخاطب قرار ميهمة انسان.2
)95همان، ص(».اعلماللهست، اه اهيچ ولي نگفتقرآنخود انبيا را در 
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گـوي شـمس،   وواقعيت اين است كه در بيشتر موارد طـرف گفـت  .مولوي.3
و ، سخنان شـمس بـا مولـوي   مقالات شمستوان گفت در واقع مي.مولوي است

كـه در مـواردي كـه    اين ميان وجـود دارد و آن اين ظريفي در ةنكت.بالعكس است
گوي ميان شمس و وگو، گفتوگفت،گو حاكم استوبر گفت»من و تو«ساختار 

بنابراين تشخيص نهادها در اين حالت سوم يعنـي در مـواردي كـه    .مولوي است
شـمس بـه   .حـت اسـت  بسيار واضح و را،بر كلام حاكم است»من و تو«ساختار 

دليل احساس وحدت هويت و ارتباط بسـيار نزديـك و صـميمي كـه ميـان او و      
تنهـا مخاطـب   .كنـد گوي طبيعـي را بيـان مـي   ومولوي برقرار است، ساختار گفت

مولوي است و اصلاً اهميت ندارد كه اين گفتـار را مخاطبـان ديگـري    ،اومستقيم
است خصوصي ميـان  گوييوگفت.ردرك كنند و يا متوجه منظور او بشوند يا خي

امـا  ،متكلم و مخاطب يكـي .»من و من«يا به عبارتي »من و تو«دو دوست، ميان 
:از جمله؛استدر دو مرتبة مختلف از وجود

بـا او سـخن تـوانم    ،هر كه خود را ديـدم در او با.سخن با خود توانم گفتن«ـ
نمـودي،  نيازي و بيگانگي مـي بيي، آن تو نبودي كه ينماتو ايني كه نياز مي.گفتن

 ـ .رنجانيدم كه تو نبودياز بهر آنش ميآن دشمن تو بود، و را چگونـه  آخر مـن ت
را خسـته و كه اگر بر پاي تو بوسه دهم، ترسم كه مژة من در خلد، پاي ت ـرنجانم

، و مولـوي اسـت  ،شمس و مخاطب،گوينده،در اين نمونه)103همان، ص(»!كند
جا احساس وحدت هويت ميان شـمس  در اين.، مولوي است»تو«منظور از ضمير 

)مقـالات (گويـد كند كـه آنچـه مـي   خود شمس اذعان مي.و مولوي برقرار است
مخاطب اصلي سخنان شمس، مولوي .بيندسخني است با هر كه خود را در او مي

گويد و حتي بـراي او  ر ميكند، اسراش ميدهد، تنبيهاو به مولوي درس مي.است
.كندفكري مردم روزگار درد دل ميز كوتها

من :]م[گفت.من عذر خود گفتم:را امري كردم، چرا نكردي؟ گفتو من ت«ـ
اندرون من با آن بود كه همچنان كني كـه مـن   .بدان عذر راضي نبودم، نفاق كردم

)161همان، ص(».يابي از رنجتا خلاص گفتم،
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آخر ايـن بنـدة خـدا،    .بيندمه قهر مينگرد، به ديدة خود هقهر در لطف مي«ـ
قهر اويي، من گويد كه تو از آن اويي و من از آن اويم، ليكن تو صفت كافر را مي

».سـت، در لطـف پيونـد   الطف سبقي دارد از اين بگذر كـه قهـر  .صفت لطف او
)96همان، ص(

شـمس بـا مولـوي سـخن     ،»و تـو من «قالب ساختار به جز اين حالت كه در
، در حالتي ديگر نيز منظور از تو، مولوي است و آن در گفتارهايي اسـت  گويدمي

كنـد يعنـي   ؤالي مـي گويد يا س ـقابل شمس يا همان مولوي، چيزي ميكه طرف م
ولـي در ميانـه يـا پايـان     ،شودظاهر مي)ديگري(سوم شخص»گفت«ابتدا با فعل 

.گويـد خن مي، با او س)شنونده(دوم شخص،»تو«گفتار گوينده، شمس با خطاب 
ايـن حالـت   .مولوي است،»تو«و ارجاع ضمير »گفت«نهاد فعل ،در چنين حالتي

.»...تو:گفتم«، »...:گفت«:يابددر قالب چنين ساختاري نمود مي
داستان دو عارف را كـه بـا   ،)مولوي(، شمس براي فردي106در گفتار صفحة

مشـغول شـدن بـدان    «د كـه  آمـوز كند و به او ميتعريف مي،كردندهم مناظره مي
:پرسـد آن فرد مـي ».ين روش، كه آن چيزي ديگر استاها حجاب است ازسخن

تـو هـا بـر دل   مثلاً اين سخن ما شنيدي آنگفتمآن چيز ديگر چون باشد؟ :گفت«
اگـر  ...تو كي ادراك كني كه از هوا پري...سرد شد؛ آن حجاب چنين چيزي باشد

گونه بحث كني؟ و اگـر بحـث كنـي آن همـه هـوا      ي، از پرتو نور چيتو غرق هوا
».باشد

وگوي حال گاهي همين مكالمه ميان شمس و مولوي، در ساختار يك گفت
توانـد  گويي دروني ميدر واقع، تك.شودگويي دروني پديدار ميدروني يا تك

زيـرا  ؛وگـويي شـمس و مولـوي باشـد    به نـوعي زيرمجموعـة سـاختار گفـت    
همـان،  :ك.ر.(ه حقيقـت مولـوي، همـان شـمس اسـت     طور كه ديديم، بهمان

شـمس، در نظـارة محـض    .بينـد مولوي را همچون خود ميشمس،)103ص
ها حقيقتي را دريافته و آن را به خود يعنـي مولـوي،   ها و پديدهخود از انسان

توانـد ميـان   نيـز مـي  165صفحة نمونه.گويدفهمد، ميتنها كسي كه او را مي
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باشد و بـه بهتـرين وجـه، نمونـة يـك مـتن گفتـاري        شمس و مولوي برقرار
زيرا يك متن بينافردي است و نيـاز بـه يـك بافـت مشـترك      ،غيرصريح است

اي بـه  بنابراين گوينده، همواره شمس است و مخاطبان در طيف گسترده.دارد
:باشندقرار زير مي

مخاطبگوينده
)خطاب مستقيم(مردم روزگار خودشمس
)خطاب غيرمستقيم(هاامي انسانتوسعاً تمشمس
)با بسامد بسيار زياد(،)تو(=مولويشمس
)گويي درونيتك(شمسشمس

بافت موقعيتي
بايست در نظر گرفت، مسئله ترين مواردي كه در تحليل گفتمان مييكي از مهم

منظور از بافت، شرايط و محيطي است .يا مقتضاي حال است»بافت موقعيتي«
افراد با توجه به موقعيتي كه در .كار رفته استرد مطالعه در آن به كه زبان مو

.شـود، تفسـير كننـد   دانند كه چگونه آن چيزي را كه گفتـه مـي  آن هستند، مي
گفتار، زماني معنا دارد كه به موقعيت عمل اشـخاص و سـخن گفـتن ايشـان     «

».آيـد مـي هاي ما در يك زمينة عملـي پديـد  زيرا تمام گفته،تعلق داشته باشد
)97شناسي رايج و انتقادي، صگفتمان(

نظرية (عمل=اند كه گفتارشناسان به اين باور رسيدهجا كه زبانامروزه از آن
چـون هـر   «به ايـن معنـا كـه    ،يابدنيز اهميت خاصي مي»بافت«، )گفتار كنش

گيرد، پس تفسـير گفتـار نيـز    كنشي تحت شرايط اجتماعي خاصي صورت مي
و هر كاركردي با توجه به بافت )جاهمان(».خاص اجتماعي استتابع شرايط 

و بستر گفته بايد تبيين و توجيه شود، اما بافت شامل چه مواردي است؟ دامنة 
بافت بسيار گسترده است از جمله زمان و مكان وقوع گفته، جزء بستر گفتـار  

افـت  با دسـتيابي بـه ب  .وگوموضوع گفته و همچنين رابطة طرفين گفت.است
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:توان بـه ايـن مـوارد دسـت يافـت     موقعيتي متن به خصوص متن گفتاري مي
كننـدگان،  كننـده، عملكـرد كلامـي شـركت    هاي شـركت هاي شخصيتويژگي

.كنندگان، اشياي مربوطه، تأثير عملكرد كلامي، لحنعملكرد غير كلامي شركت
.رسمي است، غيرمقالاتوگو در محيط و بافت طرفين گفت

، در دسـترس نبـودن بافـت    مقـالات امل عمدة ايجـاد ابهـام در   از ديگر عو
موقعيتي متن است و همين مورد فهم متن را براي خوانندگان امروزي مشـكل  

و نيـز مخاطبـانش، بـه دليـل     مقالاتتوان حدس زد كه گردآورندة مي.كندمي
و بـه  ،نزديكي با دورة گويندة اثر، شمس، با بافت موقعيتي مـتن آشـنا بودنـد   

البته به دليل حفـظ  .ين دليل، هنگام تدوين سخنان، آن را ذكر نكرده استهم
ها، گفتار زير از بهترين اين نمونه.تواند باشدداري نيز ميها و امانتاصل گفته

:شوداست كه در دسترس نبودن بافت موقعيتي متن سبب ابهام معنايي مي
گفتـي آن روز  مـي .آمـوختمي بايست كه اين نكتـه بـه او مـي   عاشقي مي«ـ

هـيچ يـاد   .سـرا سنگي در آن چاه انداختم، سوي راه آقسرا، نزديك آن كاروان
آنچه گفتم ايشان را كه بحل كردم، مقصـودم  ...كردي؟ من بسيار ياد كردم مي

آنچه گفتم كه بعد از اين بحل نخواهم كرد، مقصودم تو بودي؛ مـرا  .تو بودي
)165مقالات شمس، ص(»با ايشان چه كار؟

شناسي، استخراج معني در صورت وجود داشـتن  همچنين از لحاظ گفتمان
backgraund(پشــتوانة اطلاعــاتي knowledge(ــه «.امكــان دارد ــا توجــه ب ب

رود بين گوينده و شنونده يا نويسـنده و خواننـده   اطلاعات قبلي كه تصور مي
اصـي  در مورد موضوع مورد نظر، مشترك باشد، گفته يـا نوشـته بـه شـيوة خ    

و اصولاً وجود همين )30شناسي رايج و انتقادي، صگفتمان(».شودعرضه مي
زمينــه و آشــنايي بــا موضــوع، مبنــاي ايجــاد پيوســتگي معنــايي دانــش پــيش

)coherence(به طور كلي، كاربران زبان معمولاً در ذهـن خـود وجـود    .است
ادي يعنـي  هـا در قالـب تجربـه ع ـ   كنند و نوشتهپيوستگي معنايي را فرض مي

.اندها قابل فهمموقعيت فرد براي آن
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ايـن  .ها مبتنـي بـر سـاختار معرفتـي قبلـي اسـت      ها و نانوشتهتعبير ناگفته
هـا را  ساختارها، الگوهايي آشنا و برگرفته از تجارب پيشين ما هسـتند كـه آن  

انگـاره ايـن الگوهـا بـه اصـطلاح     .گيـريم براي تعبير تجارب جديد به كار مي
)schema(شوندناميده مي.

هـا  انگـاره .انگاره، ساختاري معرفتي است كه از پيش در ذهن وجـود دارد 
)يـا انگـارة قـالبي   (مـورد اول را انگـارة ايسـتا   .الگويي ثابت و يا پويـا دارنـد  

انگارة قالبي بين همه اعضاي يك گروه اجتمـاعي مشـترك اسـت و    .نامندمي
هايي ايستاي يك آپارتمان، وجود قسمتدر انگارةمثلاً.شودتقريباً كليشه مي

عناصـر مفـروض يـك    .مانند آشپزخانه، حمام و اتاق خواب مفـروض اسـت  
:شوند هماننـد آنچـه در ايـن آگهـي آمـده اسـت      انگارة قالبي عموماً بيان نمي

تنها بـر اسـاس چنـين انگـارة ايسـتايي      .هزار تومان500آپارتمان براي اجاره 
هـزار  500ارد خواننده عبارت ماهانه را پـيش از  است كه آگهي دهنده توقع د

براي همين خواننده در تعبير ناگفتـه هـاي مـتن، از سـاختار     .تومان قرار دهد
نامنـد كـه   هاي پويا ميمورد دوم را انگاره.كندمعرفتي پيشين خود استفاده مي

.ساختاري است معرفتي كه از پيش وجود داشته و متضمن توالي رخدادهاست
بـراي مثـال،   .كنـيم رخـدادها اسـتفاده مـي   گارة پويا براي تعبيـر گـزارش  از ان

رخدادهايي مانند رفتن به مطب دكتـر، سـينما، رسـتوران يـا خواربارفروشـي      
مفهوم انگارة پويا، صرفاً روشـي بـراي شـناخت تـوالي     .هاي پويا دارندانگاره
 ـ.هاي مورد انتظار در يك رخداد استكنش ات انگـارة از آنجا كه بيشتر جزئي

هـاي پويـا و   مفروض بودن انگـاره .شوندشوند، بيان نميپويا معلوم فرض مي
شـود مطالـب   ها نزد اعضاي يك فرهنگ واحد، موجـب مـي  مشترك بودن آن

ها در البته اين انگاره.آنكه بر زبان جاري شودزيادي به ديگران انتقال يابد، بي
,Pragmatic.(هاي مختلف متفاوت استفرهنگ p.85-86(

ر شـده در مـورد انگـارة الگـويي ايسـتا و پويـا متوجـه        با دقت در تعريف ذك
ة استفاده از ارجاع نحو.هاستداراي هر دو نوع از اين انگارهمقالاتشويم كه مي
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در ايـن مـورد، مخاطبـان    .تا داردالگـويي ايس ـ ةمرجع و حذف، انگـار بدون پيش
ها با وجود بيان نشـدن آن مشـكلي   ب انگارهه به دليل آشنايي با قالگويندةدورهم

هـا، حكايـات و   داسـتان .كننـد ، اما مخاطبان كنوني مشكل پيدا مـي در فهم ندارند
در ايـن مـورد نيـز وضـعيت     .پويـا دارد ةانگار،كندوقايعي كه شمس گزارش مي

مانند مورد پيش است يعني مخاطب آن زمـان مشـكلي در فهـم تـوالي رخـدادها      
ةآن در نحـو نمونـة .دنـد اعضاي يـك فرهنـگ واحـد بو   ءهمگي جززيرا ،ندارد

چـه  مقـالات در .روايت داستان شاهي كه گوهر داشت با وزير خود، مشاهده شد
طـب بايسـتي از سـاختار    امخ،پويـا ةالگويي ايستا استفاده شود و چه انگارةانگار

*.معرفتي پيشين خود استفاده كند
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گيرينتيجه
به دليل ساختار جملات از هم گسيخته و عـدم انسـجام ظـاهري،    شمسمقالات

عامل ابهام تا حدي مربوط بـه شـفاهي بـودن گفتمـان     .متني سرشار از ابهام است
هاي زبـاني و سـبكي آن   ة ابهام اين متن مربوط به ويژگياما قسمت عمد،شودمي
و از روش تحليـل  ،شـود منشأ ابهام در اين متن بررسي مي،در اين گفتار.شودمي

اسـتفاده شـده   ،شودگفتمان و بحث انسجام دستوري كه شامل ارجاع و حذف مي
،مقـالات توان نتيجه گرفت كه ابهـام  مي،هاي انجام شدهبا توجه به بررسي.است

استفاده از دو عامل زباني، كه در انسجام دسـتوري مطـرح   ةنحو.ابهام زباني است
از بين رفتنعوامل ديگر .ايجاد ابهام شده استاست، يعني ارجاع و حذف سبب 

به هـم خـوردن سـاختار    :ند ازاعبارتمقالاتمتن انسجام و پديد آمدن ابهام در
س نبـودن بافـت مـوقعيتي و دانـش     گو، در دسـتر ونحوي جملات، ساختار گفت

.ايزمينهپيش

:نوشتپي
:پيشنهاد براي مطالعات بيشتر*

انسـجام دسـتوري و انسـجام    :شـود ام به دو گروه كلي تقسيم ميهمان طور كه ذكر شد انسج
بررسي مسئلة ابهام در .شودانسجام واژگاني شامل تكرار، مترادف و شمول معنايي مي.واژگاني

با توجه به نتايجي كه در .پيشنهاد اين پژوهش استاز ديدگاه انسجام واژگاني،مقالات شمس
دستوري به دست آمد و پي بردن به سـبك ويـژة شـمس    از منظر انسجاممقالاتبررسي متن 

تواند اين باشد كه ميـزان تكـرار در مـتن    يعني به كار بردن نهايت ايجاز، فرضيه اين تحقيق مي
كه بر اساس ايجاز است، بسيار اندك است و در نتيجه بر درجة ابهام متن تأثير مستقيم مقالات

به عبارتي، رابطة ميان تكرار و ابهـام  .شودمتن ميشدن درجة ابهام درگذارد و سبب افزونمي
هرچه تكرار كمتر باشد، درجة ابهام بيشتر خواهد بـود زيـرا   .در متن يك رابطة معكوس است

.ـ سبب انسجام بخشيدن به متن استتكرارـ در همه نوعش
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اي ته، از منظر بسامد واژگان هس ـ)مقالاتمتن (پيشنهاد ديگر اين پژوهش، توصيف گفتمان

البته طبيعي است كه بسامد .است)marked(داراي يا نشانو غير هسته)unmarked(نشانيا بي
واژگاني كه علاوه بر مصاديق خارجي، نگـرش گوينـده و نويسـنده را در    (ايواژگان غير هسته

در ايـن مـتن، بسـيار بيشـتر از     )63، صشناسي رايج و انتقـادي گفتمان).(خود جاي داده است
واژگاني كه نمادي از واقعيت اسـت و بـه مصـاديق ذاتـي و تجريـدي اشـاره       (ايان هستهواژگ
باشد زيرا اين نوع واژگان در متوني ادبي كه متوني ارزشي و شخصي هسـتند  )جاهمان).(دارد

اما سؤال اين .شودبر خلاف متون علمي كه غير شخصي و غير علمي هستند، به وفور ديده مي
خود كه به هنجارها و ارزش ها ربـط  )opinion(آيا شمس در بيان عقيدةپژوهش اين است كه 

راهبـرد  «اي بـه عنـوان يـك    اي بـه جـاي غيـر هسـته    دارد بر خلاف معمول، از واژگان هسـته 
استفاده كرده است؟ چگونه؟)mystification(»پوشيدگي
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